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  .به ويژه گذشته اي كه از آن بازخوانيِ انتقادي شده باشد ".گذشته، چراغ راه آينده است"

از آن دست مورخاني است كه همه ي كوشش خود را صرف نقد نقشِ  "ماشااالله آجوداني"
د ايران كرده است تا از اين بن بست، دريچه اي بگشايدروشنفكران در تاريخ تجد .  

در  دانشگاه تهرانتحصيلات دانشگاهي خود را در . متولد شد آملدر  1329آجوداني در سال 
به پايان رساند و دكتراي خود را نيز از همين دانشگاه دريافت  زبان و ادبيات فارسيرشته ي 

زبان و ادبيات و مربي گروه  دانشگاه اصفهان وي نزديك به هفت سال عضو هيات علمي. كرد
رفته و در اين شهر با زنده  لندنبه  )1987ژانويه ( 1365بهمن آجوداني در . است  بوده فارسي

منوچهر محجوبي مدير مسئول و ناشر مجله ي فصل كتاب در انتشار آن مجله همكاري كرد و  ياد
كتابخانه ي "وي هم اكنون سرپرست . از همان آغاز سردبيري آن نشريه را به عهده گرفت

  .است لندندر  "مطالعات ايراني

هر چند كه . انتشار كتاب هاي آجوداني در فضاي روشنفكري ايران، اتفاق محسوب مي شود
خود، تنها خاصيت چاپ اين كتاب ها را ايجاد مشكلات فراوان جسمي و روحي براي خويش مي 

  .داند

شعر و ، دفتري در "يا مرگ يا تجدد"، "مشروطه ي ايراني"تاكنون سه كتاب به نام هاي از او 
منتشر شده و آنچنان كتاب هاي او مورد  "هدايت، بوف كور و ناسيوناليسم "و  "شروطهادب م

وي به چاپ  "مشروطه ي ايراني"استقبالِ جامعه ي ايراني قرار گرفته كه در عرض دو سال، 
هفتم رسيد و اين باور را در من تقويت كرد كه جامعه ي ايران، جامعه ي كتابخواني است، اگر 

  !نتشر شودكتابِ خوبي م



 

 

  
در اين مدت صاحب نظراني به نقد و بررسي كتاب هاي آجوداني پرداخته اند و ديدگاه هاي 

در فصل  "ا تجدد ي  رگ ا م ي"در باره ي كتابِ  "دكتر جلال متيني"مثلاً . خود را بيان داشته اند
بلكه در بخش هاي ، ...ي كتاب، نه فقط در مقدمه مفصل  خواننده«: نامه ي ايرانشناسي مي نويسد

   با  كه شود نويسـندگان دوره مشروطه آشنا مي   مختلـف كتاب نيز با آراء جديد درباره شاعران و
. است كاملاً متفاوت است... اند و تكرار مكررات  بسياري از مطالبي كه تا به حال ديگران گفته

  ».كتاب را بايد با دقت و از سر فرصت خواند

  
: چنين نوشته است "مشروطه ي ايراني"نيز در ايرانشناسي درباره ي  "طراحسان يارشا  پروفسور"
شناسم كه مانند اين كتاب مشكل عميق و اساسى ايران را در دوران معاصر   من هيچ كتابى را نمى«

علمى و صنعتى و اقتصادى به درستى آشكار كرده باشد و تباين اصول تمدن غربى   براى پيشرفت
اگر امروز بخواهم يك كتاب فارسى . سنّتى ما به دست داده باشد آيين هاى را با عادات ذهنى و 

مشروطه ايرانى دكتر   را درباره تاريخ مشروطيت مقدم بر ساير كتب توصيه كنم همين كتاب
و  آجودانى است كه آن را بيش از هر كتاب ديگرى روشنگر كيفيت شكل گرفتن اين مشروطه 

  ».دانم  در آثار اصيل دوران جنبش مشروطه و پيشينه آن مى آب و هواى خاص آن و شامل سيرى



 

 

  
هدايت، بوف كور و "نيز درباره ي كتاب ديگر آجوداني به نام  "دكتر صدرالدين الهي"

كتاب دكتر آجوداني را بايد خواند نه از آن باب كه به بوف كور و «: چنين نوشته "ناسيوناليسم
ه اين جزيره تك افتاده وظيفه اي درخور تحسين را هدايت پرداخته است بلكه از اين باب ك

انجام داده است، آينه اي پيش روي ما گرفته كه نقش ما را راست به خود ما مي نماياند و شايد 
كه اين نقش راست نمودن به جاي آن كه مثل هميشه به آينه شكستن منجر شود به خود شكستن 

  ».ما بينجامد

يك نيمه شب سرد پائيزي انجام شد و گرمي و استواري  اين گفت و گو به صورت تلفني در
  . سخن دكتر آجوداني آنچنان بود كه ضعف هاي يك گفت و گوي تلفني را از ميان برد

) 1387امرداد  20يكشنبه ( شهروند امروز نامه هفته  58ي   گو در شماره  و هائي از اين گفت  بخش 

درباره ي تاريخ نگاري، "ي ما را با دكتر آجوداني گفت و گو متنِ كاملِدر زير . منتشر شده است

  .مي خوانيد "مشروطه، نقد روشنفكريِ معاصر و تجدد

    



 

 

در آغاز گفت و گو، مايلم مفاهيم كليدي كتاب هايتان را براي خوانندگان ما  - مسعود لقمان
مان ادامه روشن كنيد، تا با يك پيش زمينه ي روشنِ ذهني و به دور از بدفهمي ها، گفت و گوي

  .يابد

به نظر شما روشنفكر كيست؟ و مفاهيمي چون مدرنيته و تجدد در تاريخ ايران ! دكتر آجوداني
  معاصر، چه بار معنايي اي دارند؟

است كه قدمتي  جديدو  تاريخي پديده يدر ايران يك  روشنفكرمفهوم  - ماشااالله آجوداني
خواهي در ايران پا مي گيرد و با نسلي  اين مفهوم با نهضت قانون. سال ندارد 170بيش از 

سروكار دارد كه وظايفي براي ايجاد تحولاتي در جامعه براي خود قائل است و مايه ها و انديشه 
هاي جديدي دارد و در حقيقت به دنبال درك تازه اي از تاريخ و فضاي سياسي موجود جامعه 

بدين معنا روشنفكري كه ما . رائه دهداش است تا راه برون رفت از وضعيتي كه گرفتار آنست، ا
فيلسوف برجسته ي . مصلح اجتماعيدر ايران از آن سخن مي گوئيم، روشنفكري است در قالبِ 

روشنفكران را به دو دسته ي ) Isaiah Berlin: 1909-1997( "آيزايا برلين"انگليسي 
ت و ريشه هاي تاريخي اين تقسيم مي كند و تفاو "انتلكتوئل"و ) Intelligentsia( "اينتليجنسيا"

آيزايا برلين اين مفهوم را در مورد جريان هاي فكري روسيه به كار   . دو مفهوم را بيان مي كند
  .مي گيرد ولي اين مفاهيمي كه او مطرح مي كند، درباره ي تاريخ ما نيز قابل تامل است

    

Sir Isaiah Berlin, London, 1990 © Steve Pyke  



 

 

به كسي گفته مي شد كه  فرهنگ روسياين واژه در . واژه و مفهوم روسي استاينتليجنسيا يك   
تحصيل كرده است و در عين حال از خودش، انديشه و تفكر مستقلي بر سر مسائل ندارد و بيشتر 
سعي مي كند از تفكر ديگران استفاده كند و از انديشه هاي ديگران براي ايجاد تحول اساسي و 

كسي است كه از پيشِ خودش انديشه ي  انتلكتوئلولي . يش بهره گيردبنيادي در جامعه ي خو
براي دگرگوني جامعه اش به  اينتليجنسيا مستقلي دارد و بر سر مسائل تفكر مي كند، در حالي كه

به همين دليل برلين به همه ي افرادي كه در . جذب و مصرف انديشه هاي ديگران مي پردازد
من به اين موضوع در مقدمه ي كتابِ . قب اينتليجنسيا مي دهدروسيه كار سياسي مي كردند، ل

  .اشاره كرده ام "يا مرگ يا تجدد"

او به ادبيات هدفمند سياسي نياز دارد تا از . اينتليجنسيا از ادبيات استفاده ي ابزاري مي كند
و به همين جهت اعضاي واقعي و شاخص اين گروه . طريق آن يك تحول سياسي ايجاد كند

عني گروه كوشندگان، نويسندگانِ جزوه هاي سياسي، شاعران اجتماع گرا و پيشتازان انقلاب ي
آگاهانه از ادبيات به عنوان وسيله اي براي اعتراض    روسيه، متفكران سياسي اي بودند كه كاملاً

ما همين وضعيت را عيناً در دوره ي انقلاب مشروطه . سياسي استفاده مي كردند –هاي اجتماعي 
ما با كساني برخورد مي كنيم كه آنها انديشه هايي را از غرب مي گيرند و مي خواهند آن . داريم

انديشه ها را در جامعه ي ايران بازتوليد كنند و گسترش و اشاعه دهند و برخوردشان با ادبيات 
را در هم بيشتر برخوردي است ابزاري، يعني از ادبيات استفاده مي كنند تا اين نوع انديشه ها 

ديگر  تعريف روشنفكربنابراين حتّي اگر از اين زاويه نگاه كنيم، به اعتقاد من . جامعه منعكس كنند
  .است تعريف تاريخينيست، بلكه يك  ذاتي تعريفيك 

تاريخ روشنفكري ايران با جريان هايي از روشنفكري آغاز مي شود كه اينها با انديشه هاي غربي 
ها را جذب و سعي مي كنند براساس آن نسبت به جامعه ي خودشان آشنا مي شوند، اين انديشه 

بنابراين الزاماً اين روشنفكر، متفكر به معناي . اظهارنظر كنند و اهداف خود را در جامعه پيش ببرند
  . اينكه از پيش خودش صاحب نظريه باشد، نيست



 

 

    

  ميرزا فتحعلي آخوندزاده

را مي توان روشنفكر ناميد، ميرزا فتحعلي آخوندزاده نيم، اگر در معناي انتلكتوئل بخواهيم نگاه ك
چرا كه او داراي نظرياتي درباره ي تاريخ و فرهنگ ايران است، يعني در پيش خودش به عنوان 

درست است كه او از انديشه هاي غربي بهره گرفت و اين . يك متفكر بر سر مسائل انديشيده است
سيا در خدمت تحولات اجتماعي هم به كار برد و براي انديشه ها را به مانند يك اينتليجن

دگرگوني نهضت قانون خواهي و تجدد ايران فعاليت هاي سياسي كرد، اما از آنجايي كه او از 
پيش خودش، انديشه هاي مستقلي داشت و امروزه اين انديشه ها براي ما مدون است و به دست 

ميرزا با كمي اغماض هم مي توان . وئل ياد كردما رسيده، مي توان از او به عنوان يك انتلكت
ولي ديگران را . را هم در اين رديف گذاشت سيدجمال الدين اسدآباديو  آقاخان كرماني

بيشتر مي توان اينتليجنسيا خطاب كرد، يعني كساني كه تفكر را مي گيرند و به جامعه تزريق مي 
ما بين روشنفكرانِ ماركسيست ايراني، . تيمكنند، بمانند همه ي ماركسيست هايي كه در ايران داش

متفكر نداريم، يعني متفكري كه خودش براساس ديدگاه هايش تحليلي از تاريخ ايران، مسائل 
راست هم كه وضعيتش مشخص . ايران، تحولات فرهنگي ما و سرنوشت انسان ايراني داشته باشد

    .است



 

 

    

       ميرزا آقاخان كرماني

دگاه آيزايا برليني نگاه كنيم، آنچه كه در ايران اتفاق مي افتد بيشتر پديده ي بنابراين اگر با دي
ولي باور كنيد اين اينتليجنسياي ما به خاطر اينكه ما يك جامعه ي . اينتليجنسياست تا انتلكتوئل

 اينتليجنسياي روسيه دستاوردها و. عقب مانده بوديم، اصلاً قابل قياس با اينتليجنسياي روسيه نيست
  . فعاليت هاي گسترده تري داشت

ونه، آيا احسان طبري به عنوان سرجنبان جريان ماركسيستي در ايران، يك به عنوان نم -لقمان 
  اينتليجنسياست؟

چه بخواهيم تاريخي نگاه كنيم و چه بخواهيم نظري، مثلاً از ديد برلين بنگريم، نوشته  - آجوداني
مي آيد و برآنست كه آن چارچوب ايدئولوژيك را  ايدئولوژياز درون يك  احسان طبريهاي 
ريخ و فرهنگ ما تطبيق دهد، خود متفكر و انديشمند نيست چراكه يك انديشه يا نظريه ي با تا

سياسي را از جايي ديگر غرض مي گيرد و در پي تطبيق آنها با تاريخ و فرهنگ ايران بر مي آيد 
  .و اين فقط يك نظر نيست، تاريخ هم آن را تائيد مي كند



 

 

    

رسشِ پيشينِ شما بايد بگويم كه روشنفكري يك پديده بنابراين در يك جمع بندي در پاسخ به پ
ي جديد است و اين پديده تحولاتي پيدا كرده و اين تحولات همچنان ادامه دارد تا به امروز 

نطفه ي روشنفكري در ايران با سياست بسته شده، بيشتر روشنفكران ايراني، . كه ما شاهد آنيم
پس طبري يك استثنا . ردن جامعه وام گرفته اندانديشه هاي غربي را براي رهايي و متحول ك

آنها اين انديشه ها را در . روشنفكران ما از چپ گرفته تا راست بيشتر اين چنين بودند. نيست
در كار . اختيار مقاصد سياسي روز قرار داده و بيشتر نقش يك مصلح اجتماعي را بازي كرده اند

و از تفكر مستقل به عنوان انساني كه بر سر مسائل دن انديشيبار بيشتري دارد تا  سياست زدگيآنان 
بخش مهمِ شاخصه ي . مي انديشد و از حب و بغض هاي مسائل روزمره به دور است، خبري نيست

  . روشنفكر ايراني هنوز كه هنوز است با سياست و مسائل روز نزديكي خيلي گسترده اي دارد

ان، متفكر، از پيش خود و به طور مستقل بر سر تاريخ ما هنوز نتوانسته ايم خودمان به عنوان ايراني
براي نمونه يكي از بزرگترين ميراث فرهنگ بشري يعني شعر، مشخصه ي . و فرهنگمان بيانديشيم

بارز فرهنگ ايراني است و اگر يك ملّتي بخواهد كه بگويد مهم ترين جلوه ي فرهنگ من، شعرِ 
اه كنيد كه ما نتوانسته ايم، بنيادهاي نقد شعر را در ايران ولي شما نگ. من است، ما ايرانيان هستيم

پي ريزي كنيم و حتّي نتوانسته ايم براي درك تحولات ادبي خودمان، بنياد تازه اي در نقد ادبي 
همه ي اينها مشكلات اين جامعه است و خلاصه اين كه روشنفكر، تعريف ذاتي . و شعر خلق كنيم

ن كار را نبايد بكند، ندارد و حتّي من تقسيم بندي آيزايا برلين را كه كه اين كار را بايد بكند و آ
نگاهش به قضايا بنياد فلسفي دارد، از لحاظ تاريخي خيلي رسا نمي بينم، اگرچه تا اندازه اي از 
لحاظ تاريخي مي تواند مفاهيم را مشخص كند و به ما نكاتي را نسبت به جامعه ي خودمان نشان 

  .دهد



 

 

مرز ميان روشنفكري و قدرت كجاست؟ آيا روشنفكري، با امتناع در برابر قدرت است كه  -لقمان 
امتناع از قدرت، باز معنا مي يابد؟ مثلاً آيا دكتر پرويز ناتل خانلري به سبب نپيوستن به جبهه ي 

  روشنفكر محسوب مي شود؟

ما اگر پرسشگري و نقادي را شاخصه ي اصلي و تاريخي روشنفكري بدانيم، روشنفكر  - آجوداني
تعريف روشنفكر اين نيست كه . مي تواند در هر جايي كه ايستاده باشد، وظيفه اش را انجام دهد

روشنفكر كسي است كه با . نفكر محسوب شودحتماً بايد در برابر قدرت موضع گيري كند تا روش
پرسشگري، جامعه ي خود را با مسائل تازه آشنا مي سازد و سعي مي كند، با نقادي هاي خود تفكر 

  . انتقادي را در جامعه به وجود آورد

    

  پرويز ناتل خانلري

شنفكر كه واقعيت اين است كه من پژوهشگر نوآوري به مانند خانلري را به صدها به اصطلاح رو
. در خدمت حكومت نبودند و هيچ كار اساسي فرهنگي و فكري هم نكردند، ترجيح مي دهم

خدمتي كه خانلري به فرهنگ، زبان فارسي و رشد تفكر ادبي در جامعه ي ما كرد، اصلاً قابل 
  .قياس با كارهاي پاره اي از روشنفكران خود روشنفكر خوانده ي جامعه ي ما نيست

وشنفكري مطرح كرديم، عينيت بيشتري دهيد، شما از اگر بخواهيد به بحثي كه درباب ر -لقمان 
  چه كساني در تاريخ روشنفكري ايران به عنوان يك انتلكتوئل راستين نام مي بريد؟



 

 

خوشبختانه امروزه شاهد اين هستيم كه تحول تازه اي در انديشيدن در جامعه ي  - آجوداني
و مفروضات مسلمي كه بر فضاي  ايراني آغاز شده، كساني كه رها از چارچوب هاي ايدئولوژيك

  . فرهنگي، سياسي و اجتماعي جهان غالب است، دارند به مسائل ايران فكر مي كنند و مي انديشند

  

    

  آرامش دوستدار

او يك ايراني است كه . است "آرامش دوستدار"يك نمونه بارز كه چنين تلاشي را آغاز كرده 
ر مي كند و مهم تر، پرسش هاي اساسي مطرح نسبت به تاريخ و فرهنگ خودش مي انديشد و تفك

ممكن است من و شما با پاره اي از ديدگاه هاي او مخالف باشيم و برخي نظرياتش را . مي كند
نپسنديم، اما ايراني اي است كه خودش بر سر مسائل ايران مي انديشد و نوشته هايش تكه پاره، 

از . نجا بگيرد و آنها را به هم وصله كند، نيستبدين معنا كه يك چيزي از اينجا و چيزِ ديگري از آ
  .نام ببرم ميرزا فتحعلي آخوندزادهروشنفكران سرآغاز تجددمان هم بايد از 

اين مفاهيم را شما در تاريخ ايران چگونه معنا مي . اما مدرنيته، مدرنيزاسيون و تجدد -لقمان 
   كنيد؟

بخواهيم و چه نخواهيم  ببينيد، ما بخشي از تجربه ي جهاني مدرنيته هستيم و چه - آجوداني
من گمان مي . مدرنيته ي جهاني بر ما وارد مي شود و ما هم با اين پروسه ارتباط برقرار مي كنيم

كنم كه مدرنيته تاثير خود را به شيوه هايي در جامعه ي ايران گذاشته است و ما تجربه ي بخش 
تارهاي جديد داستان نويسي، ما از اين طريق با ساخ. هايي از مدرنيته را در ايران مي بينيم

آشنا شديم و از همين ... نمايشنامه نويسي، نقد و شيوه ي نگاه متفاوت به هستي، زبان، ادبيات و 
را در نظر  نيما به عنوان مثال، اگر. ديدگاه هم كه بنگريم مفهوم جديدي از شعر وارد ايران شد



 

 

مستقيماً تجربه هاي جديد انساني را نگاهي كه مي خواهد . است حاصل نگاه مدرنيتهبگيريم، او 
  . نسبت به طبيعت، انسان و جهان در شعر بيان كند

  
  نيما

بنابراين به اعتقاد من مدرنيته تاثير خاصي در ايران در ايجاد نحوه ي نگاه به ادبيات، فرهنگ، 
در  همچنين طبيعي است كه اين تجربه عيناً آن چيزي نيست كه. تاريخ، شعر و نقد گذاشته است

  . ما افت و خيزها و مشكلات خاص خودمان را داشته و داريم. غرب انجام گرفت

درست است كه ما با مفاهيم جديد آشنا . سروكار دارد تفكر و انديشه ي عقلانيبا  مدرنيتهبنياد 
ما در درون فرهنگ . تمي شويم و اين مفاهيم را وارد ايران مي كنيم، اما مشكلاتي بر سر راه اس
بنابراين خود به خود . غربي نزيسته ايم و از درون فرهنگ ديگري به اين مفاهيم نگاه مي كنيم

اين مفاهيم در ذهن ما به مفاهيم آشناتري كه مي شناسيم، تقليل پيدا مي كند و از سويي ديگر 
عه، ما را وادار مي كند هنگامي كه مي خواهيم اين مفاهيم را در جامعه مطرح كنيم، مشكلات جام

با همه ي اينها، . كه براي سازگاري اين مفاهيم با مسائل اجتماعي، آنها را تقليل تعمدي هم بدهيم
همين تفكر انتقادي جديد، تاريخ . باز تكرار مي كنم كه تاثير مدرنيته را در ايران مي توان ديد
ر، اينها همه تاثير تكان هاي مدرنيته نگاري جديد، داستان نويسي جديد، شعر جديد، سينما و تئات

اما بايد دقت كنيم كه آن چيزي كه در ايران به طور بنيادي اهميت پيدا . در جامعه ي ماست
بينيم كه    هنگامي كه به تحولات واقعي در غرب نگاه مي كنيم، مي. است مدرنيزاسيون كرد،

ت هم پيش مي روند و تحول مي ايندو به موازا. مدرنيته و مدرنيزاسيون دو روي يك سكه اند
يابند و انديشه كه محور مدرنيته است و برآن است تا جهان را عقلاني نگاه كند و بر مبناي خرد 
نسبت به جهان بيانديشد و دستاوردهاي خود را در زير سيطره ي عقل، معنا و مفهوم دهد، 

يادهاي اساسي فكر ما را اما توانايي اين را ندارد كه بن. كمابيش در ايران پديدار مي شود



 

 

بنابراين سهمش به اندازه اي نيست كه جامعه ي ما را از فضاي تاريخي سنتي . دگرگون كند
    .خودش كاملاً دور كند و به همين دليل هم به نظر من، همواره درگير سنتّ و مدرنيته هستيم

ما . همي صورت گرفتحال اگر از اين زاويه به دوره ي مشروطه نگاه كنيم، مي بينيم كه تحول م
ولي آنچه كه به طور اساسي توسط روشنفكران ايراني در فضاي . با مفاهيم جديد آشنا شديم

از آنها ياد  مدرنيزاسيونسياسي آن روزِ ايران جلب شد، بيشتر بهره هايي بود كه ما تحت عنوان 
مدني، اجتماعي،  ايجاد مدارس جديد، راه آهن، دادگستري، پارلمان، نهادهاي: مانند. مي كنيم
شما اگر دقت كنيد، . ما در انقلاب مشروطه در جست و جوي اين خواست ها بوديم   ...سياسي و 

 "مستشارالدوله". مي بينيد كه خواست ايجاد راه آهن به دوره ي ناصرالدين شاه بر مي گردد
كه اگر ما راه او اينچنين استدلال مي كرد . چندين رساله براي ايجاد راه آهن در ايران دارد

آهن داشته باشيم، اقتصاد جامعه متحول و فضاي جامعه دگرگون مي شود و حتّي اينگونه چاره 
انديشي هم مي كرد كه اگر مثلاً ما راه آهن از تهران به مشهد بكشيم و به مردم بگوئيم كه اين 

اينها بخشي . زيارت مسلمين را تسهيل مي كند، خبُ مورد قبول مردم و روحانيون واقع مي شود
تجدد، دستاوردي بر منباي عقلانيت، خردورزي . از خواست هاي انديشه ي تجدد در ايران است

و خرد محوري بود كه مي خواست عقلانيت را بر روابط سياسي و اجتماعي مردم حاكم كند و 
ي ايران  اما من وقتي درباره. در نتيجه، تحول شگفت انگيزي را نيز در تاريخ غرب به وجود آورد

واژه ي تجدد را به كار مي برم، منظور من عمدتاً مدرنيزاسيون است، ولي گوشه چشمي به مفهوم 
را به ناگزير طوري به كار تجدد اين هم از مشكلات فهم ماست كه ما كلمه ي . مدرنيته هم دارم

نوع كاربردها به اين . مدرنيزاسيونبدهد و هم معناي  مدرنيتهمي بريم و برده ايم كه هم معناي 
پس در جمع بندي پرسش شما بايد بگويم؛ جامعه ي . لحاظ تاريخي افشاگر مشكلات ما نيز هست

مدرني كه از مشروطه به اين سو در ايران شكل گرفت، تلاشش بيشتر در محور مدرنيزاسيون 
ا از يك ايران بود و همين مدرنيزاسيوني كه در ايران شكل گرفت به باور من، جامعه ي ايران ر

از آن حرف مي زنيم، با  تجدد مرحله تاريخي وارد يك مرحله ي تاريخي ديگر كرد كه ما با نام
  .همه ي دستاوردهاي كژدار و مريزش

و اشغال ايران نمي  1320به نظر شما ما اگر دچار بدبياري هاي تاريخي، مثلاً شهريور  -لقمان 
  آيا آن تفكر مدرنيزاسيون به مدرنيته هم ختم مي شد؟شديم، 

نمي توان به تحليل  "اگرها"و با . آنچه كه اتفاق افتاده تاريخ محسوب مي شود - آجوداني
هنگامي كه از تاريخ سخن مي گوئيم در حقيقت از گذشته اي حرف مي زنيم كه . تاريخ نشست



 

 

ما بايد بررسي كنيم . ه، تحليل اين اتفاق استبه عقيده ي من مهم ترين مسئل. اتفاق افتاده است
ما اگر اين را درست بفهميم و تحليل كنيم و اين موضوع را به آگاهي . كه چرا اين جوري شد

درآوريم و به وجدان جامعه منتقل كنيم، به زيربناهايي براي تحولات تازه و حركت هاي درست 
  . تر، دست مي يابيم

سال است كه روشنفكران  150شما بارها اشاره كرده ايد، بيش از  همانگونه كه -مسعود لقمان   

به نظر شما راه برون رفت روشنفكر ايراني از . ايراني در غياب مفاهيم، از مفاهيم سخن مي گويند

  اين كلاف سردرگم چيست؟ و اصلاً كار روشنفكر در فضاي كنوني ايران چه بايد باشد؟

دانم راه برون رفت از وضعيت موجود چيست و نسخه اي نيز  من واقعاً نمي - ماشااالله آجوداني
ولي به باور من اگر راهي باشد، آن را بايد عقل جمعي جامعه ي ما و موتور . براي پيچيدن ندارم

يعني ما بايد بر سر اين مسائل بيانديشيم و به طور جدي . فكري آن، با كمك يكديگر بدست آورد
شيدن از همين جا آغاز مي شود كه مسائل را بشناسيم و بر سر بخشي از اين اندي. پرسش كنيم

. مشكلاتمان فكر كنيم و هميشه هم بدنبال اين نباشيم كه حتماً راه حل هاي فوري به دست آوريم
ما بايد به اين باور برسيم كه اگر راه حلي هايي هم باشد، بايد در نتيجه ي تلاشِ جمعي حاصل 

  . شود

... از آزادي، قانون، نقد و غياب مفاهيمسال است كه در  150است كه ما متاسفانه واقعيت اين 
ولي تا به امروز . سال پيش، آخوندزاده در كتابش از نقد سخن گفت 150مثلاً . حرف مي زنيم

ممكن است ما . انديشه ي انتقادي و نقد در مفهوم بنيادينش در فرهنگ تاريخي ما جا نيفتاده است
زمينه داشته باشيم اما بنياد تفكر انتقادي، حتّي در نظام آموزش و پرورش و صدها نوشته در اين 

سال پيش از آزادي سخن مي گوئيم ولي بنيادها و  150ما از . سيستم دانشگاهي ما جايي ندارد
شما اگر به غرب بنگريد، مي بينيد كه اگر امروز . نهادهاي آزادي در جامعه ي ما غايب است

ي سخن مي گويد، آزادي حضور مادي دارد و بنيادهايش در جامعه ي كسي در غرب از آزاد
 مشكل تاريخياين . آزادي از آن سخن مي گوئيم غيبت اما ما در. غربي تضمين شده است

شما به جامعه ي امروز ايران و به خواست هاي آن نگاه كنيد، بنيادي ترين خواست هايي . ماست
فاوتي با خواست هايي كه پدران و مادرانمان در زمان كه ما امروز در پي اش هستيم، چندان ت

استمرار همين خواست ها نشان دهنده ي اين است كه ما . مشروطه، بدنبالش بودند، ندارد



 

 

اين طبيعي است، چراكه ما از تمدن و . نتوانسته ايم خيلي از اين خواست ها را بنيادي كنيم
باز آوردن اين مفاهيم به جامعه . ن ديگرفرهنگ ديگري بوديم و غربيان از يك فرهنگ و تمد

ساخت بنيان هاي اين مفاهيم در جامعه به تلاش . مان و شناختن آنها كار و زحمت مي خواهد
  . هاي مستمر و مهم تر از آن به خواست و آگاهي ملّي نياز دارد

. ا فراهم كنيماگر ما بتوانيم اين مسائل را در جامعه مطرح كنيم، توانسته ايم مقدمات انديشيدن ر
ولي وقتي كه مسائل . چراكه تا مسئله اي مورد انديشه و فكر قرار نگيرد، پنهان و ناشناخته مي ماند

انديشيده مي شود و بر سر آنها تفكر مي شود و به بحث در مي آيد كم كم وجدان جامعه را 
  .ا چگونه بايد حل كندبرانگيخته و وادار مي كند كه بر سر مسائلش بينديشد و ببيند اين مشكلات ر

مطرح كرده ايد، نقشِ روشنفكرانِ  "مشروطه ي ايراني"مهمترين بحثي كه شما در  -لقمان 
آن  به نظر شما چرا روشنفكران. مشروطيت در تقليل مفاهيم مدرن و بدفهمي تاريخي آنهاست

 "برداري پروژه گرته"يا به گفته ي چنگيز پهلوان  "تقليل گرايي"دوره به تعبير شما وارد فرايند 
  شدند؟

روشنفكران ايراني از يك جهت . تقليل گرايي با گرته برداري دو چيز متفاوت است - آجوداني
كه در تجربه ي چون در بستر فرهنگي ديگر باليده بودند، نمي توانستند مفاهيم غربي را آنچنان 

تقليل  بنابراين در ذهن آنان، خود به خود آن مفاهيم. فرهنگ غربي فهميده مي شد، درك كنند
پيدا مي كرد و اين مفاهيم با آنكه كجدار و مريض، مبهم يا نادرست فهميده مي شد، آن فهمي 

شود،  هم كه با اين ذهنيت حاصل مي شد، هنگامي كه مي خواست در جامعه ي ايراني مطرح
استبداد يكي : چراكه دو استبداد جلوي اين تفكر مدرن، جان سختي مي كرد. دچار مشكل بود

اين دو استبداد دست بدست هم، باعث مي شدند كه . استبداد دينيو بدتر از آن ديگري،  سياسي
هنگامي كه روشنفكر ايراني مي خواست حتّي مطالبي را كه تا حدي فهميده به جامعه ي ايران 

 تقليلآن را به لباس ديگري درآورد و يك مرحله ي ديگر، اين مفهوم را  آگاهانه تقل كند،من
مفهومي بنيادي و داراي ريشه هاي  - آزادي بياندرباره ي  "ميرزا ملكم خان"مثلاً . دهد

 امر به معروف و نهي از منكراين همان : مي گويد -تاريخي يِ بسيار گسترده در فرهنگ غرب 
  .است

د، اين موضوعات را ما بايد بفهميم كه اگر تاريخ را آنچنان كه اتفاق افتاد، ببينيم و آن را ببيني
اخلاقي نگاه نكنيم و حركت ما در اين راستا باشد كه تحليل كنيم، مسئله ي ما چيز ديگري خواهد 



 

 

تقليل آني مي پرسيم چرا . آنگاه پي خواهيم برد كه روشنفكرانِ ما مفاهيم را تقليل دادند. شد
تقليل دادند، چون دو استبداد ديني و . دادند؟ و آنوقت اساسي ترين مسائل ما چهره مي نمايد

سياسي به مانند سد سكندر در برابر اين انديشه ها ايستاده بودند و ما براي اين ايستادگيِ سنّت 
  .داريم استبداد ديني و سياسي در برابر مدرنيته و مدرنيزاسيون، صدها سند و شاهد آشكار

بي هيچ دخل و _ي اروپا اصلاً آيا گفتماني كه بر پايه ي مفاهيم دوره ي روشنگر -لقمان 
با آن محدوديت هاي (شكل مي گرفت، مي توانست جايگاهي در جامعه ي ايران  _تصرفي

  داشته باشد؟) تاريخي و اجتماعي

هنگامي كه نمي توانست جايگاهي در جامعه ي . اصلاً بحث من بر سر همين است - آجوداني
  .ايران داشته باشد، بايد به دنبال دلايل آن بگرديم

   پس شما بر اين نكته تاكيد مي كنيد كه آنان ناچار بودند و راه ديگري نداشتند؟ -لقمان 

چراكه آنان در بسترِ . يك ناچاري، ناچاري فرهنگيست. ناچار بودن دو مرحله است - آجوداني
و اصلاً نمي توانستند آن مفاهيم را آنچنان كه در بستر فرهنگ غربي  فرهنگ ديگري باليده بودند

مرحله ي بعدي اين . اين خودش يك مرحله ي تقليل مفاهيم است. شكل گرفته، درك كنند
است كه آن مفاهيمي را كه مبهم يا كم و زياد و دست و پا شكسته فهميدند، هنگامي كه خواستند 

نند با دو استبداد مواجه شدند و به ناچار، آگاهانه و عمدي آن مفاهيم را براي جامعه مطرح ك
من بحثم در مشروطه ي ايراني بر همين اساس است كه روشنفكران ايراني از . تقليل دادند

اين معنايش اين نيست كه ما اين را نبينيم و بگوئيم . سرناچاري به تقليل مفاهيم روي مي آورند
كاري بكند و پس چون ناچار بوده، بنابراين مشكلي  چون روشنفكر ناگزير مي شد كه چنين

. چرا ناگزير شده؟ بايد ببينيم علت اين چرايي چيست. مشكل سرجاي خود وجود دارد. نداريم
آنگاه اگر بفهميم كه دو سد سكندر به نام استبداد ديني و استبداد سياسي مانع اين پيشرفت 

بنابراين در اينجا اصلاً بحث . بداد برگردانيدهاست، شما بايد نگاهتان را به طرف آن دو است
  . اخلاقي اي مطرح نيست

با اين نوع تقليل ها، ما صورت مسائل را پاك مي كرديم و با سرهم بندي، مسائل را بهم ربط مي 
  .داديم



 

 

تطبيق دادن نظام و اصول مشروطيت با اصول و «: همانگونه كه در مشروطه ي ايراني نوشته ام
اصولاً ضرورت چنين كاري، سال ها پيش از اعلان مشروطيت، گريبان روشنفكران  قوانين شرع و

پس تلاش بزرگي . مشروطه خواه را از هر دو جناح، جناح آخوندي و غير آخوندي گرفته بود
آغاز شده بود كه نشان دهد كه آنچه در مشروطيت مطرح است نه تنها با اصول شرع و روح 

ه اساس مشروطيت از درون اسلام و قواعد و ضوابط آن سربركشيده اسلام مخالفتي ندارد، بلك
خواننده ي نكته ياب البته توجه خواهد داشت كه در آن دوره ي استبداد و در جامعه . است

اسلامي آن زمان، مطرح كردن مسائل مربوط به مشروطيت، بدون در نظر گرفتن الزامات و 
به . مي اگر نه غيرممكن، لااقل كار ساده اي نبودامكانات حكومت استبدادي و جامعه ي اسلا

همين جهت بسياري از مشروطه خواهان لائيك و غيرمذهبي هم ظاهراً از سر حسن نيت و براي 
پيشبرد مقاصد سياسي خود و جاانداختن هر چه سريعتر نظام پارلماني مشروطيت، دست به نوعي 

  .ا اصول و قوانين شرع زدنديعني مطابقت دادن اصول مشروطيت ب "اين هماني"

با اين همه، حسن نيت آنان و ضرورت هاي تاريخيِ ياد شده، نبايد ما را از عواقب خطرناك 
امروز اگر . چنين كاري كه منجر به تقليل دادن و حتّي بدفهمي آن اصول مي شد، غافل كند

ا و كج فهمي ها و مورخ تاريخ مشروطه تاثيرِ حاصلِ اجتماعي و سياسي اين نوع تقليل دادن ه
حتّي قرباني كردن هاي غيراصوليِ اساسي ترين اصول مشروطيت را در آن دوره و در سير 
حوادث و سرنوشت تاريخ ما، در نقد و تحليل خود به جد مورد نظر و تجديد نظر قرار ندهد و به 

  )30صفحه مشروطه ايراني، (» .بررسي نگيرد، به درك درست تاريخ اين دوره كمكي نكرده است

پس اين براي من روشن است كه آنها گرفتاري و مشكل دارند و اين مطالب را نمي توانند در 
همانطور كه گفتم ما بايد عوامل اين . پس آگاهانه مجبور به تقليل مي شوند. جامعه طرح كنند
اي اجباري را ما اگر نتوانيم عوامل اين تقليل را نقد كنيم يا حاصل اين تقليل ه. تقليل را دريابيم

  . نفهميم كه چه مشكلاتي در جامعه ايجاد كرده اند، كار تاريخي اي انجام نداده ايم

يكي از موضوعاتي كه شما وارد فضاي روشنفكري ايران كرده ايد، پرداختن به نقد  -لقمان 
اين تجدد چه ويژگي هايي دارد كه شما نقد آن را مقدم بر نقد . سنتّ است تجدد پيش از نقد
  سنتّ مي دانيد؟

همين بحثي كه هم اكنون ميان من و شما در جريان است، نشان مي دهد كه ما در  - آجوداني
 در غرب اين اتفاق به گونه اي ديگر. دورانِ تجددمان از درون تجدد غربي به نقد سنّتمان نشستيم



 

 

يعني از درون سنّت جامعه ي غربي، كم كم تحولاتي رخ داد كه به نقد سنّتشان . رخ داد
تجدد براي غربيان امري درونيست چراكه از سنّتشان . پرداختند و راه را براي تجددشان گشودند

عه ما ملّتي بوديم كه در يك جام. بيرون آمده ولي در مورد ما اين اتفاق به گونه اي ديگر رخ داد
ي سنّتي دست و پا مي زديم كه ناگاه مفاهيمي از بيرون بر ما باريد و ما نيز سعي كرديم از درون 

تفاوت در اينجاست كه ما از درون تجددمان خواستيم . اين مفاهيم جديد، سنّتمان را نقد كنيم
ه نقد سنّت سنّتمان را نقد كنيم و چون از درون ايدئولوژي هاي تجددي كه بر ما وارد مي شد، ب

به . نشستيم، دچار بدفهمي هاي بسياري درباره ي سنّتمان شديم و نتوانستيم آن را درست بفهميم
باور من هنوز كه هنوز است ما گرفتار اين مصيبتيم و بسياري از اين بدفهمي هايي كه درباره ي 

ه رسانديم و گاه به گاه سنتّ را به اوج شكو. سنّتمان داريم در همين تجددمان اتفاق افتاده است
اينجاست كه من مي گويم بايد اين نگاه تكه پاره به تاريخ ايران را مورد نقد قرار . قهقراي مذلت

فراموش نكنيد كه منظور من اين نيست . داد و بايد تجدد را نقد كرد تا راه به نقد سنّت باز شود
ون نقد تجددمان، نمي توانيم به كه سنّت را نبايد نقد كرد، بلكه حرف اساسي من اين است كه بد

نقد اساسي سنّتمان بپردازيم، چراكه بسياري از بدفهمي هاي ما درباره ي سنّتمان در تجدد ما رخ 
  .اگر بخواهيد مي توانيم نمونه هاي فراواني از اين بدفهمي ها را براي شما بياورم. داد

همين نگاه به تاريخ ايران به صورت دوبني كه از تجددمان نشات گرفته و شما به طور  -لقمان 
بدان پرداخته ايد، خود گواهي بر اين  "وف كور و ناسيوناليسمهدايت، ب"مفصل در كتاب 

  .مدعاست

» .هر تاريخي، تاريخ معاصر است«: شما در آن كتاب با نقل از سخن معروف كروچه كه مي گويد
نقش مورخ در گزينش اسناد تاريخ، هر متن تاريخي را به روايتي معاصر و شخصي از «: مي افزائيد

  ا تا چه حد با اين گزاره درباره ي تاريخ نويسي موافقيد؟ شم» .تاريخ بدل مي كند

هر تاريخي، تاريخ معاصر است، معنايش اين نيست كه اين تاريخ، تاريخي جعليست يا  - آجوداني
بلكه معنايش اين است كه ما با نگاه معاصر به تاريخ مي . الزاماً روايتش نادرست و مخدوش است

در مكاتب زمانه ي خود درس خوانده ايم و از . ي خود هستيمما همه فرزندانِ زمانه . نگريم
و معتقدم سخن كروچه درباره ي هر . كتاب ها و انديشه هاي زمانه ي خود برخوردار شده ايم

از اين جمله،  "كروچه"خواست . متن و تحليل تاريخي اي كه نوشته مي شود، صحت دارد
. ويسي غرب، معناي گسترده تري به خود گرفتمعناي محدودتري بود كه البته بعدها در تاريخ ن

چراكه ما در . است، موافقم تاريخ معاصربه روايتي،  هر تاريخيبه طور كلي، من با اين گزاره كه 



 

 

بنابراين نحوه ي . ما انسان هايي هستيم، محصول جهان معاصر. متن معاصر به گذشته نگاه مي كنيم
برداشتي كه ما از تاريخ ارائه . ان به گذشته تاثير داردديد، نگاه و انديشه ي ما بر چگونگي نگاهم

مي دهيم به يك مفهومِ روشن و آشكار، متاثر از نگرش هاي معاصريست كه ما در آن زيست مي 
مثلاً به . ترديد نكنيد كه هر متن تاريخي و نگاه به گذشته، تحت تاثير مسائل معاصرست. كنيم

لم كه در تاريخ نويسي غرب، مبحث جديدي است كه اين ع. بنگريد "مفهوم شناسي"پديده ي 
مفهوم شناسي، چرخش معاني را . به دنبال تبارشناسي مفاهيم و جست و جوي تاريخِ مفاهيم است

در طول تاريخ مي سنجد و بررسي مي كند كه مثلاً فلان مفهوم از كجا به كجا حركت كرده 
  .كندوكاو مي كند و طبيعي است كه تاريخ گذشته را با فهمي معاصر. است

ود، نه مي پژوهشگري كه وارد حيطه ي تحقيق و تفحص درباره ي تاريخ ايران مي ش -لقمان 
تواند و نه بايد از الگوهاي غربي استفاده كند و از سوي ديگر نيز هيچ الگويي كه بر اساس تامل 

شما به . پس دچار سردرگمي مي شود. درباره ي تاريخ ايران مطرح شده باشد، در اختيار ندارد
هاي ارزنده و عنوان يك تاريخ نگاري كه بر سر مسائل ايران بدور از الگوهاي غالب پژوهشي كار

  درخور توجهي ارائه داده ايد، اين اوضاع را چگونه مي بينيد؟

در اينجاست كه ما بايد تلاش كنيم تا به عنوان يك ايراني، . مسئله ي ما همين جاست - آجوداني
البته اين معنايش اين نيست كه از دستاوردهاي دانش بشري دور . مسائل خودمان را بررسي كنيم

نگاري در ايران عمدتاً تحت تاثير تاريخ نگاري غربيان و مباحث نظري كه آنها در تاريخ . بمانيم
با اين طرز نگاه ممكن . اين شيوه، پاسخگوي مسائل ما نيست. تاريخ نگاري مطرح كرده اند، بوده

است بخش هايي از جامعه ي ايراني را شناخت، ولي نمي توان يك شناخت كم و بيش واقعي، 
به همين سبب مي انديشم كاش پژوهشگران . بل قبول از تاريخ ايران ارائه دادكلي و تا حدي قا

ما . ما به جاي ايدئولوژي هاي وارداتي، از درون تاريخ ايران بر سر مسائل و مشكلات ما بيانديشند
تفكر نكرديم اما در برابر، انديشه ها و روش ها را گرفتيم و سعي كرديم بر پايه ي اين انديشه ها و 

اين ما را به جايي نمي برد و از اين طريق شناخت اساسي . ش ها، تاريخ ايران را تحليل كنيمرو
ما بايد تلاش كنيم تا مبناي تفكر ايراني را در جامعه مان ايجاد كنيم . از تاريخ ما به دست نمي آيد

ي حل و بناي انديشيدن نسبت به تاريخ و فرهنگمان را بگذاريم تا روش هاي تازه اي را برا
نگاه كنيد،  "مشروطه ي ايراني"به عنوان نمونه شما اگر به . مشكلات تاريخي مان بدست آوريم

مي بينيد كه هيچ ديدگاه غربي بر آن حاكم نيست و براي نخستين بار يك ايراني، خودش سعي 
كرده باشيوه اي خاص و با استفاده از يك متدلوژي كه متكي بر يك زبان تاريخيست، رها از 

رچوب هاي ايدئولوژيك، تاريخ را بازخواني كند و اين روش بازخواندن منابع با درك زبان چا



 

 

تاريخي، خود به خود كمك كرد تا براي ما بسياري از مفاهيم و پديده هاي اجتماعي روشن 
بنابراين ما بايد از دستاوردهاي فرهنگ غربي بهره بگيريم ولي به عنوان يك ايراني بايد . شود

سال است كه  20من . لاش كنيم تا بر سر تاريخ ايران، به عنوان يك ايراني بيانديشيمخودمان ت
در جامعه ي انگليس زندگي مي كنم و پاره اي از منابع تاريخي و فرهنگي آنان را خوانده ام 
ولي باور بفرمائيد، به هيچ وجه اين صلاحيت را در خود نمي بينم كه بتوانم درباره ي يك دوره 

  . خ اين كشور اظهارنظر كنماز تاري

شاهد يك ذهنيت دكارتي هستيم كه تداوم انديشه را در بستر  "مشروطه ي ايراني"در  -لقمان 
پيوند مي زند و اين  1979را به انقلاب  1906تاريخ، مد نظر دارد و با اين ذهنيت است كه جنبش 

چرا شما پايه ي تحليل در . تاثر از تجربه هاي امروزينِ جامعه ي ايراني استذهنيت بسيار م
  مشروطه ي ايراني را بر تداوم تاريخ معاصر ايران نهاده ايد نه بر گسست تاريخي اين دوره؟

آنچه در مشروطه ي ايراني آمده بيانگر واقعيت هاي تاريخي ايران است و ربطي به  - آجوداني
باور من حتّي طرح اين مباحث آنهم به صورت آشفته و يكسو نگرانه در ايران به . دكارت ندارد

اين مباحث در مغرب زمين، داراي مفاهيم بسط يافته و مشخصي است و . گمراه كننده است
به عنوان مثال، خيلي ها در غرب معتقدند . ديدگاه هاي متفاوتي نيز در پيرامون آن وجود دارد

نيست و برخاسته از ميراث تفكرات مسيحي و يوناني است و حتّي در  كه مدرنيته مفهومِ جديدي
نيز اشاره مي كنند كه غايت نگري اي كه در انديشه هاي  "كارل ماركس"مورد انديشه هاي 

ماركس درباره ي تاريخ و پيدايي جامعه ي بي طبقه ي كمونيستي مطرح شده با رستاخيز يا روز 
 "كارل لويت"درباره ي آنچه شما پرسيديد، . سان استنجات جامعه ي جهاني در مسيحيت يك

به زبان انگليسي منتشر كرده كه  "Meaning in History"كتابي به نام ) karl lowih(آلماني 
بحث محوري او در اين كتاب اين است كه تمام مباحث دوران جديد و مدنيت نوين برخاسته از 

مدرنيته بازتاب و استمرارِ آن چيزي است كه  تفكر: او مي گويد. فرهنگ مسيحي و يوناني است
 استمرارِ تاريخِدر تقابل انديشه هاي كارل لويت كه از . در نهاد اصلي ديانت مسيحي وجود دارد

را مطرح  گسست تاريخيغرب سخن مي گفت، افرادي آمدند و با نقد نظريات او، مسئله ي 
بنياد و اصيلي است كه ربطي به آنان بيان كردند كه مدرنيته يك پديده ي خود. كردند

ندارد و حاصل تحولات  -آنگونه كه لويت ادعا مي كند-معيارهاي مسيحي و ديانتيِ تمدن غرب 
است، ) Blumenberg(نمونه ي بارز اين نوع نگرش، نگاه بلومنبرگ . جديد جوامع بشري است

 "The Legitimacy of the Modern"، "مشروعيت عصر مدرن"در كتاب معروف او با نام 
بعضي ها اين بحث گسست را حتي درباره ي دوره ي متاخر مدرن، نسبت به دوره ي متقدم 



 

 

 "Geoffrey Barraclough"مثلاً مورخي به نام . مدرن يا اوايل مدرنيته مطرح كرده اند
مقدمه اي بر ( "An Introduction to the Contemporary History"نويسنده ي كتاب 

تقد است كه تاريخ تجدد معاصر غرب، مشخصات خاص خودش را دارد كه آن را مع) تاريخ معاصر
  .يعني او هم نگاهش متكي بر گسست است. از ساير دوره هاي تاريخِ تجدد غرب جدا مي كند

درباره ي سرزمين كهنسالي . ببينيد اين بحث ها در ربط با تاريخ غرب، موضوعيت پيدا مي كند
تاريخيِ شگفت انگيز و پربارش كه هنوز اين گذشته ي تاريخي در  چون ايران با آن پيشينه ي

گوشه هاي ذهن و ضمير انسان ايراني حضور دارد و بر معيارهاي ذهني، نحوه ي انديشه و 
  .زندگي او تاثير دارد، نمي توان به آساني از گسست تاريخي سخن گفت

طرفدارنِ نظريه ي گسست در تاريخ ايران از دو گسست عمده ي تاريخي ياد مي كنند، يكي 
هنگامي كه اسلام به ايران آمد و پيروزي به دست . آمدن تجددو ديگري  آمدن اسلام به ايران

آورد، با تغيير دينِ ايرانيان، بنيان آداب و رسوم و روابط انسانِ ايراني را با دنياي پيرامونش 
اما اين، يك گسست كامل نبود، چراكه بلافاصله پس از استقرار اسلام، مي بينيم كه . دگرگون كرد

شد، چراكه  سنتّ ديوان، يعني اداره ي دولت در ايران باستان دوباره در ايران اسلامي بازتوليد
مسلمانان و خلفا مجبور شدند كه اين شيوه ي ديواني را تقليد كنند و دوباره دفتر و ديوان به 

حتّي در مسائل نظري نيز ايرانيان با تكيه بر انديشه هاي ايران باستان . دست ايرانيان بازگشت
مثلاً . شما بگويماين سخني نيست كه من امروز بخواهم براي . نظريه ي پردازِ دوران جديد شدند

در يكي از نوشته هايش صريحاً بر يك نكته انگشت مي گذارد و مي  ")سهروردي(شيخ اشراق "
 ابوالعباس قصاب آملي، بايزيد بسطامي، خرقاني و حلاجچهار عارف ايراني به نام هاي : گويد

در آن دوره، يعني سهروردي . ميراث دارانِ حكمت خسروانيِ ايران باستان اند در ايران اسلامي
در استمرار انديشه ي عرفاني در ايرانِ پس از اسلام، استمرار حكمت خسرواني ايرانِ باستان را 

بنابراين در دوره ي پس از اسلام بازتوليد حكمت خسرواني ايران . بازشناسي و بازيابي مي كند
باستان در انديشه ي عرفانيِ ايران پس از اسلام و ديگري اداره ي نظم سياسي جامعه و ساختار 

عناي سنّتي به كار مي رفت در ساختار ديواني پس از اسلام، ديوان كه مشخصاً به معناي دولت به م
پس به باور من در تاريخ ايران كه بيشتر، تحولاتش . هر دو بازتابي اند از فرهنگ ايران باستان

شاهد ديگر استقلال و . دروني و دراز مدت است، ما شاهد استمرار فرهنگ گذشته هستيم
  .ن اسلامماندگاري زبان فارسي است در حوزه جها



 

 

اگر دوره ي تجدد را نيز بررسي كنيم، مي بينيم با اينكه تمام مفاهيم و بنيان هاي نظري جديد از 
براي نمونه به پيدايي . غرب وارد ايران شده، باز ما جاي پاي سنّت را در جامعه ي ايران مي بينيم

چراكه در . جدا نيست ملتّ در مفهوم غربي از دولت. مفهوم ملتّ در معناي جديد آن نگاه كنيد
اما براي ما كه در فرهنگ اسلامي بعد از . مغرب زمين اين دو مفهوم با هم شكل گرفته اند

) به معناي سلطنت(و دولت ) به معناي شريعت و پيروان شريعت اسلام(اسلاممان، بين ملّت 
ديدند،  اختلاف اساسي و عميقي وجود داشته و اين دو خود را دشمن يكديگر و مخالف هم مي

هنگامي كه مي خواهيم معناي جديد ملّت را در ايران بازآفريني كنيم، اين دشمني و ستيزه بين 
يعني . با سلطنت در معنايِ جديد ملّت نيز بازسازي مي شود –شريعت و پيروان شريعت  –ملتّ 

يه دولت دوباره مفهوم جديدي از ملّت ارائه مي دهيم كه در اين مفهوم نيز ملتّ مي خواهد عل
منظور من اين است كه حتّي در تجدد ما كه آشكارا بسياري از مفاهيم از غرب وارد جامعه . بايستد

  . ي ما شده، باز ذهنيت ايراني اين مفاهيم را بر اساس سنّت هاي خودش تغيير شكل مي دهد

ي واقعي خلاصه اينكه نمي توان درباره ي كشورهاي تاريخي با سنّت كهنسال از گسست به معنا
هر جا كه اتفاق مهمي در تاريخ ايران افتاده ما باز استمرار اين تاريخ كهنسال را . كلمه ياد كرد

بيشتر متون تاريخي كه پس از اسلام نوشته شده دربردارنده ي استمرار مفهومي از . مي بينيم
ريني مي ايران چه به معناي فرهنگي آن و چه در معناي سياسي اش است كه اين مفهوم بازآف

به اين دلايل است كه مي گويم در تاريخ ايران نمي . شود و در اين متون حضور مسلط دارد
چنين برخوردي به . توانيم الگوهاي غربي را بگيريم و آن را به تاريخ و فرهنگ ايران بسط دهيم

گاه كنيم، ما بايد به تاريخمان از درون ن. اعتقاد من شيوه ي برخورد اصولي با تاريخ ايران نيست
  .نه با ديدگاه هاي نظري اي كه متعلق به تاريخ غرب و تاريخ مدنيت ديگري است

اما اگر به فلسفه ي زرتشت و اسلام و برداشت اين دو از خدا و جهان بنگريم، مي بينيم  -لقمان 
آيا آنچه شما بر پايه ي استمرار تاريخي گفتيد تنها به  .اين دو انديشه چندان نزديكي باهم ندارند

  اليت ها و نخبگان جامعه محدود نمي شود؟ آيا اين امر قابل تعميم به مردم عادي نيز هست؟

هنگامي كه اسلام وارد ايران شد، همانگونه كه شما اشاره كرديد يك ديانت جدايي  - آجوداني
با اين همه در سير تاريخ اين . ما را به انسان دگرگون كرد است كه روابط اجتماعي ما و اصلاً نگاه

حتيّ . چراكه اسلام ما با اسلام شبه جزيره ي عربستان متفاوت است. گسست كاملاً بنيادين نيست
تشيعي كه ما از ميان مذاهب مختلف اسلامي از آن حمايت مي كنيم، در بنيان هاي نظري با 

درست است كه گسستي با ورود اسلام به ايران . تري داردساختار ذهنيت ايراني هماهنگي بيش



 

 

ايجاد شد، ولي اين گسست به معناي اين نيست كه مباني اساسي فرهنگ ما به كل و از بيخ و بنياد 
زبان با . اين را از ياد نبريد كه ما در همه ي دوره ي اسلامي، باز ايراني باقي مانديم. تغيير كرده

بنابراين اين . از جامعه ي سني خود را جدا كرديم مذهب تشييع از زبان عربي و با فارسي
مسئله ي اسلام و تجدد، گسست واضحي است اما اگر . استمرار را در اشكال مختلف مي توان ديد

از درون به اين گسست ها نگاه كنيم باز مي بينيم كه جامعه ي ايران به علت داشتن تاريخ و 
رش بود، عناصر اصلي فرهنگش را به نوعي ديگر بازتوليد فرهنگ ديرپا و غني اي كه پشت س

به اين موضوع نبايد نگاه ارزشي داشت، خيلي وقت ها ممكن است اين امر به ضرر ما تمام . كرد
-80در اين عصر تجدد . مثلاً نگاه كنيد به همين سير مفهوم ملتّ در دوران تجددمان. شده باشد

چراكه ما هنوز در . يز نوعي استمرار مشاهده مي شودسالي كه در آن زيست مي كنيم ن 170
ما در . جايي ايستاده ايم كه جامعه ي ما در پي رسيدن به خواست هاي دوران مشروطه است

دولت ملّي اي كه ملّت ايران را نمايندگي كند . ايرانِ امروز، همچنان خواهان دولت ملّي هستيم
ما هنوز به دنبال آزادي هاي سياسي و . ته باشدو ملّت ايران در سرنوشت سياسي خود نقش داش

هستيم، اينها همه بيانگر يك استمرار در ... اجتماعي و آزادي مطبوعات، دادگستري مستقل و 
  . بنابراين اين تجربه ي مدرنيته همچنان با ماست. تاريخ ماست

ته و به مشروطيت ممكن است نتوانسته باشد، به خيلي از خواست هاي اساسي اش دست ياف
. تعبيري در برخي جنبه ها شكست خورده باشد، اما استمرار اين خواست ها هنوز با ما حضور دارد

يعني آموزش و . جامعه اي كه اكنون ما در آن زيست مي كنيم، حاصل تحولات مشروطيت است
 كه در دوره ي رضاشاه ساخته شد،... پرورش نوين، دانشگاه، دادگستري، راه آهن سراسري و 

حتّي حجابي كه رضاشاه از سرِ زنان برداشت، اين . همه جزو خواست هاي بنيادين مشروطه بود
شاعران دوره ي مشروطه از بهار گرفته تا ميرزاده ي عشقي و ايرج . خواست انقلاب مشروطه بود

همه حجاب را مايه ي بدبختي زن ايراني مي دانستند و خواهان مشاركت زن ايراني ... ميرزا و 
 .جامعه بودند در



 

 

  
  رضا شاه

پس با اين حساب مي توان گفت كه رضاشاه به آرمان هاي مشروطه جامه ي عمل  -مسعود لقمان 
  پوشاند؟

برخلاف آناني كه مي گويند، رضاشاه ضد قهرمان . البته كه مي توان گفت - ماشااالله آجوداني
به همين دليل، . است قهرمانِ انقلاب مشروطه رضاشاه من براين باورم كه. وطه استانقلاب مشر

تعطيل مجلس دوم، و حوادثي كه پس از آن در «: مشروطه ي ايراني را اين گونه به پايان برده ام
كشور ما اتفاق افتاد، آغاز جنگ جهاني اول، مداخلات دو كشور خارجي در ايران، بي ثباتي و 

اجتماعي، به تقليل يافتن و محدود شدن كمي و كيفي اين خواست ها منجر شد و  بي امنيتي
 د"و  ايجاد حكومت مقتدر مركزيخواستبه مهم ترين خواست هاي سياسي مبدل  "تجد
كم رنگي كه مباني آن روز به روز در جريان گسترش مشروطيت تقليل مي  دموكراسيِ. گرديد

در راه حفظ استقلال ايران و ايجاد حكومت مقتدر مركزي  "يآزاد"يافت، به كنار نهاده شد و 
سردار سپه، رضاشاه . مدت ها پيش از آنكه سردار سپه قدرت سياسي را به دست بگيرد، قرباني شد

بعدي، زماني از راه رسيد كه ايران، خسته از همه ي اُفت و خيزها تشنه ي امنيت و آرزومند يك 
مان توانمند و مقتدر مشروطيتي بود كه دموكراسي در آن، در او قهر. حكومت مقتدر مركزي بود

او دو خواست مهم مشروطيت ايران، يعني . پاي درخت استقلال و اقتدار ايران قرباني شده بود
ايجاد حكومت مقتدر مركزي و مدرن ساختن جامعه ي سنّتي عقب مانده را با همه ي تناقضاتي 

داشت و پيش تر از آن سخن گفته ام، در برنامه ي كار  كه در مدرنيسم و تجدد ايراني وجود



 

 

اين كه منافع . سال چهره ي جامعه ي ايران را دگرگون ساخت 20خود قرار داد و در ظرف 
دولت استعمارگر انگليس و حكومت نوپاي شوروي با بركشيدن و استقرار حكومت رضاشاه 

ا از پيشداوري هاي رايج، در جايي همسويي يافت، موضوع كاملاً جداگانه اي است كه بايد ره
  ) 441مشروطه ي ايراني، ص (» .ديگر و به شيوه اي ديگر، مورد بحث و بررسي قرار گيرد

هر چند كه ... (، يعني آزادي مطبوعات، آزادي مشاركت سياسي و خواست آزاديبنابراين 
دو  قرباني) شده بود معتقدم اين آزادي در جريان انقلاب مشروطه و پيش از آمدن رضاشاه قرباني

و دولتي  حكومت مقتدر مركزيخواست اصلي از سه خواست اساسي مشروطيت، يعني ايجاد 
 مدرن كردنمقيد به قانون كه امنيت اجتماعي و استقلال سياسي ايران را تضمين كند و ديگري 

مدارس سازمان هاي اداري و مملكتي، رشد تجارت و صنايع داخلي، ساخت راه آهن، دانشگاه، 
 "تجدد"جديد و ايجاد دادگستري و محدود كردن قدرت شرع و آنچه كه در مجموع از آن به 

به اين دلايل است كه مي گويم رضاشاه قهرمان . يا مدرنيزاسيون مي توان ياد كرد، شد
  .مشروطيت ايران است

آيا حتّي اگر رضا شاه مي خواست به آن خواست ديگر مشروطه كه به گفته ي شما  -لقمان 
خواست آزادي است، جامه ي عمل بپوشاند، با توجه به ظرفيت هاي آن روز جامعه ي ايران، آيا 

  اين امر امكان پذير بود؟

ار دارد و اين ظرفيت در جامعه ي آن روز ايران وجود آزادي با ذهنيت مردم سروك - آجوداني
  . نداشت و به همين دليل رنگ باخت

مشروطه ي ايراني داستان رنگ باختن اين آزادي و تقليل پيدا كردن آن و بيانگر اين است كه 
 استقلال بنابراين از دو مفهوم. چگونه استقلال ايران اهميت بيشتري از آزادي پيدا كرد

)independence ( آزادي و)freedom ( د و دولت هاي مدرن است، ماكه در غرب بنيان تجد
شما بايد اين نكته را نيز مدنظر داشته . داديم استقلالِ ايراناهميت بيشتري نه به آزادي بلكه به 

باشيد كه شكل گيري چنين مفهومي از مشروطيت، با ساختار تاريخي و اجتماعي جامعه ي ايران 
  .گي شكل گيري مفهوم ملتّ در تاريخ جديد ايران، ارتباط تاريخيِ بنياديني داردبا چگون   و

به نظر شما چرا گزاره هاي آزادي خواهانه و تجدد طلبانه ي روشنفكران مشروطه و عصر  -لقمان 
سر درآورد كه به جاي ) چه ماركسيستي و چه مذهبي(هي، از روشنفكرانِ ايدئولوژيك رضاشا

به سوي راه حل  -به گفته ي علي ميرفطروس -پرداختن به انديشه ورزي و مهندسي اجتماعي 



 

 

هاي سريع و انتزاعي گام برداشتند و با آفريدن آرمان شهرهاي خيالي و پشت پا زدن به ميراث 
  ، كوشش هاي آنها را عقيم گذاشتند و خود نيز ره به جايي نبردند؟روشنفكران مشروطه

اما روشنفكران در دوره ي مشروطه و پهلوي اول، . من نمي دانم ايشان چه گفته اند - آجوداني
بدين معنا . بودند واقع گراترجريان هاي روشنفكري بعد را نداشتند و تا حد زيادي  ايدئاليزمِ خام

ا آغاز كردند كه در ايران به شكل گسترده اي ابزارهاي مدنيِ تجدد جديد را كه لااقل تلاشي ر
مثلاً ايجاد آموزش و پرورش نوين، دانشگاه، دادگستري و بنيادهاي مدني اي كه . بازسازي كنند

بنابراين تلاشِ روشنفكران مشروطه، در . مي توانست آزادي انسان ها را تا حدي برآورده كند
ل به دستاوردهاي درخشاني انجاميد كه منتها بيشتر اين دستاوردها در زمينه ي حكومت پهلوي او

تجدد بود، اما مدرنيته كه بنياد تفكّر و عقلانيت جديد است، نتوانست در ايران به معناي واقعي 
همانگونه كه پيشتر اشاره كردم، ما كاملاً از مدرنيته بي بهره . كلمه، جايگاه خاص خودش را بيابد

مثلاً تلاش هاي نيما در شعر نو و تلاش هاي ديگران در داستان نويسي معاصر، همه حاصل . بوديمن
ولي اين مدرنيته نتوانست انديشه ي عقلاني، خردگرا و قانون مدار را در جامعه ي . مدرنيته است

دليلش هم واضح است، ما با دو سد سكندر يعني . ايران به صورت يك تفكّر اساسي رشد دهد
ما در دوره اي دست به اين كار زديم كه در سنّتمان هيچ . استبداد ديني و سياسي روبرو بوديم

در بافت سنّتي كم و بيش بسته مي خواستيم بنيان هاي نظري و . تحول اساسي اي رخ نداده بود
 بنابراين شرايط ناگزيري وجود داشت كه ما. فكري مدرنيته را در جامعه ي ايران به وجود آوريم

را در پيج و خم هاي تاريخي گرفتار مي كرد و هر تلاشي هم كه مي كرديم، نمي توانستيم خود 
  .را از شرّ آن خلاص كنيم

متاسفانه برخلاف دوره ي مشروطيت و دوره ي رضاشاه كه ديدگاه مثبتي نسبت به انديشه و تمدن 
ره با خوشبيني، مهرباني و غربي و دستاورد جديد مدنيت انساني وجود داشت و روشنفكران آن دو

با علاقه به اين مدنيت و فرهنگ نگاه مي كردند، در دوره ي حكومت پهلوي دوم تحت تاثير 
و تمام دستاوردهاي مدني آن، يك بارِ اقتصادي  مدنيت غربانديشه هاي ماركسيستي در ايران، 

اين . به خود گرفت رياليسمامپچپاولگرانه به عنوان استعمارگر و استثمارگر و در يك كلمه، نامِ 
مفهوم از غرب، هم در جريان روشنفكري چپ و هم در جريان روشنفكري مذهبي ايران مفهومي 

 57شما اگر دقتّ كنيد مي بينيد كه بين جريان هاي مذهبي اي كه در انقلاب . مسلطّ شد
غربي، آزادي و مشاركت داشتند، با جريان هاي چپي موثر در آن انقلاب از نظر نگاه به مدنيت 

اين امر حاصل همين تناقضات بنياديني است كه در تجدد . استقلال تفاوت معناداري وجود ندارد



 

 

اين مشكل، مشكلي ريشه دار است كه من هم اكنون ريشه هاي آن را براي شما . ما وجود داشت
  . تشريح مي كنم

انگر مفهوم استمرار در تاريخ ما نيز ما در دوره ي پيش از تجدد ايران با مسئله اي مواجهيم كه بي
دهد،  اي كه تشكيل مي مدينهدر  سهرورديپيش از اينكه حكومت صفوي به وجود بيايد، . هست

او نهايتاً به اين نتيجه مي . كند كه چه كسي بايد رياست اين مدينه را به عهده گيرد بحث مي
اشد، يعني صاحب نظر در فلسفه ي ب متوغل در بحثرسد؛ اگر فيلسوف و انديشمندي پيدا شود كه 

باشد، يعني داراي جنبه ي الهي، معنوي و زهد هم باشد،  متوغل در تألهيوناني و منطق باشد و هم 
اما اگر در زماني تنها يك حكيم متوغل در بحث، يعني يك . رياست اين مدينه از آنِ اوست

متوغل در بحث  -لسوف نباشد فيلسوف خالصي باشد و در سوي ديگر يك آدمي باشد كه اصلاً في
و بهره اي از سواد و دانش نداشته باشد، اما متأله باشد، بين اين دو بايد متأله را به رياست  -نباشد

گيرد، هيچگاه جهان از حكيمي كه متوغل در تأله است،  سهروردي سرانجام نتيجه مي. برگزيد
ببينيد، در . ه تنها متوغل در بحث استك   تر است به رياست، از حكيمي خالي نَبود و وي شايسته

شود و  دهد، در واقع راه براي حكومت صفويه باز مي اي كه سهروردي تشكيل مي اين مدنيه
برخلاف كساني كه مي گويند بين . دانيد كه او آشتي دهنده ي تصوف است با فلسفه در ايران مي

ظر من ارتباط بسيار عميقي بين اين دو فلسفه و مسائل سياسي در ايران ارتباطي وجود ندارد، به ن
. آيند تا قدرت را بدست بگيرند هاي صوفيه هستند كه پيش مي از آن پس اين نهضت. وجود دارد

در آن . از آنها حرف مي زند سهرورديدانند كه  اي مي متألهدر واقع خود را همان  صوفيان
جالب اين است كه در قرن . بود تشييعو  تصوفزمان بزرگترين اختلافي كه وجود داشت، بين 

كار سهروردي را به شكل ديگري كامل  سيدحيدر آمليهشتم هجري در ايران، همشهري من، 
گويد؛ تصوف  آيد و مي اگر سهروردي ميان فلسفه و تصوف هماهنگي ايجاد كرد، او مي. كند مي

 وحدتوف و تشييع، حقيقتش عين تشيع است و حقيقت تشييع نيز عين تصوف و در نتيجه بين تص
ما مظهر تشييع : وقتي تصوف برابر تشييع مي شود، آنگاه صوفيانِ صفوي مي گويند. كند ايجاد مي

بنابراين شما مي بينيد . واقعي و متاله ي راستين هستيم، پس مي توانيم حكومت را به دست بگيريم
راني، بيان خودش را پيدا كه پيش از آمدن صفويه، مقدمات برپايي آن در حكمت و انديشه ي اي

  . كرده است

گفت و يكي شدن تصوف و تشيع آنگونه كه  بنابراين حكومت متأله آنگونه كه سهروردي مي
تا مبناي . گفت، راه را بر ادعاي صوفيان صفوي براي حكومت سياسي باز كرد حيدرآملي مي

. ومتي با هويت شيعيحك. حكومتي را به وجود بياورند كه سلطانش هم شيعه باشد و هم صوفي



 

 

يعني مرزهاي ما را به . دانيد كه يكبار ديگر خاطره ي تاريخي ما را زنده كرد اين حكومت مي
اين امپراتوري در دنياي زمان خودش در شرق و غرب ايران با دو . رساند مرزهاي عصر ساساني 

ييع را به عنوان ما در دوران صفويه، تش. روبروست -ها ها و عثماني ازبك -دشمن سني مذهب 
يعني تشييع بخشي از هويت ما ايراني ها . هويت جامعه ي ايراني در جهان اسلام معرفي مي كنيم

هنگامي كه از هويت سخن مي گوئيم مسئله ي جدايي و . در جهان اسلام براي جدا كردن ما شد
ما با  دوران صفويهدر . يعني ما مي خواهيم تفاوتمان را با ديگران عنوان كنيم. فرق مطرح است

بايد توجه . جدا كرديم جهان اسلام سني مذهبسرنوشت خودمان را از  زبان فارسيو  تشييع
. داشته باشيم كه اين هويت شيعي براي جهان پيشامدرن ساخته شده بود نه براي جهان مدرن

هان سروكله ولي در دوره ي تجدد و در زمان فتحعليشاه، هنگامي كه با غرب آشنا مي شويم، ناگ
اينها ديگر مسيحي . ي دو قدرت غربيِ روس و انگليس، در شمال و جنوب كشورمان پيدا مي شود

مذهبند و از جهانِ غير اسلامي، همسايه ي ما و جايگزين ازبك و عثماني در شرق و غرب 
نوان در برابر اين دو كشور مسيحي مذهب، شما ديگر نمي توانيد تشييع را به ع. كشورمان شده اند

در نتيجه جامعه ي ايراني و روشنفكران آن شروع به انديشيدن مي . حربه ي هويتي استفاده كنيد
آنگاه نگاهي پيدا مي شود كه هويت ايراني را نه براساس تشييع، بلكه براساس تاريخ و . كنند

قل مي فرهنگ ايران تعريف مي كند و اين هويت همه ي تمركزش را به ايران پيش از اسلام منت
اگر به حكومت پهلوي نگاه كنيد، مي بينيد كه . بنابراين با هويت شيعي سر سازگاري ندارد. كند

چراكه ما از يك سو مي خواهيم ايراني باشيم، با يك . اين ناسازگاري روز به روز به اوج مي رسد
تشييع را  گذشته ي تاريخي درخشان به مانند عصر ساساني و از طرف ديگر در دوران پيش مدرن،

اين تناقضات خود به خود مسائل پيچيده اي را در جامعه ي ما . به عنوان هويت خود ساخته ايم
هنگامي كه به دوران حكومت رضاشاه مي رسيم، بر مبناي همين ديدگاه هاي . به وجود مي آورد

. مي كنيمنظري كه پيشتر بسط يافته بود، اين تمدن جديد را در دولت نسبتاً مدرني پايه ريزي 
چون چندان به هويت شيعي اهميت نمي داديم و بيشتر به هويت باستانيمان توجه مي كرديم، 
. اين هويت در جاي ديگري سركشي كرد و خواست همه ي آن دستاوردها را ناديده بگيرد

جريان فكري كه در آن دوره پارادايم غالب مي شود، تحت تاثير انديشه هاي ماركسيستي، تمام 
و هر . را به امپرياليسم تقليل مي دهد و اين جريان در اينجا با مذهبيون ما هم نظر مي شود غرب

در اين ميان كساني همچون شريعتي، حرف هايي . دو به غرب به مانند اهريمن نگاه مي كنند
را مطرح مي كنند كه ما را وارد مرحله اي مي كند كه ... چون بازگشت به خويشتن خويش و 

يعني آن چيزي كه در . ن بسياري از دستاوردهاي پدرانمان را هم از دست مي دهيمبدنبال آ
  . حكومت پهلوي ها به عنوان آزادي هاي مدني به دست آورده بوديم، قرباني كرديم



 

 

  
  علي شريعتي

اينجاست كه نقد اين تجدد ارجح است بر نقد . ما دارد ريشه در تجدد، يخيتناقضات تاراين 
براي مثال به روشنفكران مذهبي همچون شريعتي بنگريد كه چگونه باد در آستين سنتّ . سنتّ

اگر بنا باشد، بين ابن سيناها و اباذر يكي را انتخاب كنم، ابوذر را : شريعتي مي گويد. مي كردند
را در سرنوشت فعاليت  سوسياليسمبعد هم مي آيد، شكل خام پديده اي مانند  .انتخاب مي كنم
اينها باد در آستين سنّت مي كردند تا براساس آن بتوانند . نشان مي دهداباذر هاي اجتماعي 

چپ هاي ايران نيز هنگامي به تاريخ ايران . چيزهايي براي دگرگوني جامعه ي ايراني بسازند
ي اين تاريخ را تاريخ ستم شاهي قلمداد مي نمودند و در واقع به دنبال  نگاه مي كردند، همه

ايده آلي به نام سوسياليسم بودند تا در جامعه ي ايران پياده كنند و هيچ چيز را در فرهنگ 
مذهبي هاي ما نيز اگر به گذشته نگاه مي كردند، فقط تاريخ . گذشته ي ما مثبت نمي ديدند

ناسيوناليست هاي ما هم اگر به گذشته نگاه مي كردند، فقط ايران باستان . اسلام، برايشان مهم بود
سال تاريخ ايران  1400در حالي كه . بنابراين تاريخ ما تكه پاره خوانده شد. برايشان ارزش داشت

بنابراين ما از درون تعادل به تاريخمان نگاه . پس از اسلام، استمرار تاريخ گذشته ي ايران بود
. ن تكه پاره كردن هاي تاريخِ ايران محصول تجدد ماست كه بايد مورد نقد قرار گيردنكرديم اي

ما اگر نتوانيم اين كج فهمي را كه ريشه در تجددمان دارد، نقد كنيم آنگاه نمي توانيم بنشينيم و 
ي همين مسئله ي نقد يك. به طور اصولي سنّتمان را نقد كنيم و بفهميم كه چه بر سر ما آمده است

يكي از گرفتاري . ديگر از گرفتاري هاي تجدد ماست چراكه بيشتر نقدها ويرانگر است تا راهگشا
شما اگر بخواهيد تاريخ را نقد كنيد، فرياد مردم . هاي جامعه ي ما نگاه اخلاقي اش به تاريخ است

را نقد  بلند مي شود كه چرا گذشتگان ما را نقد مي كنيد؟ در حالي كه ما اگر نتوانيم گذشته
  . كنيم، نمي توانيم ره به جايي ببريم



 

 

  
  فريدون آدميت

اهدافش  "انديشه هاي ميرزا آقاخان كرماني"در پيشگفتار كتاب  "فريدون آدميت"ببينيد، مثلاً 
از تحقيقات خود سه هدف دارم، نخست اينكه مقام « :را از نگارش اين كتاب چنين برمي شمارد

دوم اينكه اگر از دستم برآيد در ترقي ... حقيقي انديشه گران ايران را تا زمان مشروطيت بازنمايم 
تاريخ نگاري جديد در ايران كار كنم و سوم اينكه نوآموزان  "تكنيك"دادن تفكر تاريخي و 

مي هوشمند و آزاده بوده اند كه صاحب انديشه ي بلند بدانند كه در اين مرز و بوم هميشه مرد
بودند و به پستي تن ندادند، از حطام دنيوي دست شسته و روحشان را به اربابان خودسر و نادان 

شما هنگامي كه تاريخ نگاري را با آن هدف سوم ) 10صفحه ص (» .و ناپرهيزگار نفروخته اند
ه دهيد، خبُ نتيجه اين مي شود كه سرمشقي كه مي درآميزيد و بخواهيد قهرمان و سرمشق ارائ

خواهيد بدهيد، هيچ نگاه انتقادي اي متوجه آن نخواهد بود، چراكه شما قهرمان اخلاق مي 
  . سازيد، تا سرمشق بشود

  
  احمد كسروي



 

 

او . تاريخ نگاري مدرن ايران با كسروي آغاز مي شود. را ببينيد "احمد كسروي"يا باز مثلاً شما 
اما نگاهي كه او به عرفان ايراني و ميراث تفكّر اشراقي دارد، نگاهي است . انسان متجددي است

حافظ درس جبرگرايي، بي : مثلاً درباره ي حافظ مي گفت. كه در همين تجدد ساخته شده
و باده پرستي مي دهد و اي كاش به جاي اينكه اين غزل ها را مي گفت، ناموسي، ساده پرستي 

ميرزا آقاخان كرماني نيز سرتاسر عرفان ايراني را مايه ي انحطاط مي . مي رفت خشت مي زد
داند، چراكه او با ابزار عقلانيت مدرن غربي به تاريخ و فرهنگ اشراقي و شعر فارسي نگاه مي 

 اين . سهروردي، عرفان ما ادامه دهنده ي حكمت ايران باستان بودكند، در حالي كه به ديد
برخلاف غرب كه تجدد از درون . است كه مي گويم نقد تجدد ما بر نقد سنّت ما مقدم است

و ما از درون اين تجدد وارداتي به نقد سنّتمان . سنّتشان آغاز شد، تجدد ما از بيرون بر ما وارد شد
  .نشستيم

ميرزا "و  "شيخ فضل االله نوري"اشاره كرده ايد كه  "مشروطه ي ايراني"شما در  -لقمان 
چگونه است كه اين . بهتر از ديگران مفهوم مشروطه را درك كرده بودند "فتحعلي آخوندزاده

  دو نفر و آنهم از دو طيف فكري متضاد به چنين برداشتي رسيده اند؟

به همين دليل نيز او . معه ي روسيه ي تزاري زندگي مي كردآخوندزاده در جا - آجوداني
بنويسد در حالي كه ... توانست با آزاديِ بيشتري، انتقادات خود را درباره ي حكومت، شرع و 

يكي از تفاوت هاي اساسي . اين امكان براي روشنفكران داخل ايران چندان وجود نداشت
را مي  "يك كلمه"تو : اين است كه به او مي گويد آخوندزاده با متفكري چون مستشارالدوله در

نويسي و آن را با آيات قرآن و قوانين شرع تطبيق مي دهي تا بگويي كه اصول آزادي در 
تو براي اينكه اين : او همچنين به مستشارالدوله مي گويد. مشروطيت با دين اسلام يكسان است

در حالي كه اينها هيچ رابطه . كاري مي زني مفاهيم را به جامعه ي ايران ببري، دست به چنين
اي با يكديگر ندارند و تناقضات آن را براي مستشارالدوله روشن مي كند و مي گويد كه قرباني 

اين موضوع نشان مي دهد كه . كردن مفاهيم و اين شيوه ي تقليل دادن، عملِ درستي نيست
د كه من اين موضوع را به تفصيل در آخوندزاده درك عريان و روشني از مبادي مشروطيت دار

  .توضيح داده ام "مشروطه ي ايراني"



 

 

  
اما ساير روشنفكران ايراني برخلاف آخوندزاده مفاهيم مشروطه را تقليل مي دهند و بدانها لباس 

يا مشاركت  ".آزادي همان امر به معروف و نهي از منكر است": گويندمثلاً مي . شرع مي پوشانند
اين را هم روحانيون و هم  ".امرهم شورا بينهم"پارلمان را تقليل مي دهند به    سياسي در

اين مفاهيم با : آخوندزاده با اين كارها به شدت مخالف است و مي گويد. روشنفكران مي گويند
موافقت با مشروطيت و مفاهيم مدرن است كه اين مطالب را مي  آخوندزاده در. هم ناسازگارند

  .گويد

  
  شيخ فضل االله نوري

شما : را داريم كه او هم به روشنفكران مي تازد و مي گويد "شيخ فضل االله نوري"ما در برابر او   
. گوئيد و اين مفاهيم با هم جور نيستند و قوانين مشروطيت، مخالف قوانين شرع استدروغ مي 

هنگامي كه روشنفكري ايران از سرناگزيري . به اعتقاد من شيخ فضل االله نوري درست مي گفت



 

 

به تقليل دادن مفاهيم و اين هماني آنها با مسائل شرعي دست مي زد تا صورت مسئله را پاك 
اينگونه كه شما مي گوئيد، نيست و اينها با : الله مچ آنها را مي گرفت و مي گفتكند، شيخ فضل ا
يعني شيخ فضل . از اين بابت به باور من شيخ فضل االله نوري سهم مهمي داشت. هم مغاير است

نمي توان به اين مفاهيم، لباس شرع پوشاند و آنها را : االله نوري به مانند آخوندزاده مي گويد
ناگفته نماند . اين بدان معنا نيست كه او در دفاع از مشروطه اين را مي گويد. رديكسان فرض ك

كه همان برخوردي كه شيخ فضل االله نوري با مخالفانش مي كرد، آنها نيز با او مي كردند يعني 
  . هر دو طرف با افترا، تهمت و توهين با هم برخورد مي كردند

مهمي در تقليل مفاهيم داشت، همين شيخ فضل االله  جالب اين جاست كه يكي از كساني كه نقشِ
اين مفاهيم غربي است و با : او به جهت مخالفتي كه با مشروطيت مي كرد و مي گفت. نوري بود

اين امر سبب مي شد كه روشنفكران . شرع مناسبتي ندارد، نقش بسيار مهمي در اين تقليل دارد
در حقيقت بسياري . مشروطه با مفاهيم شرع باشند روزبه روز ترس خورده تر در پي تطبيق مفاهيم

از رسائلي كه درباب مفاهيمِ مشروطه نوشته شده، پاسخ هاي مستقيم و غيرمستقيم به شيخ فضل االله 
حتّي كار كساني چون آيت االله نائيني و محلاتي در حقيقت پاسخي به شيخ فضل االله . بوده است

نوري در تاريخ ما ديده نشده، يا به او دشنام داده اند يا  متاسفانه نقش دوگانه شيخ فضل االله. بود
جا دارد در اينجا يك نكته ي بسيار جالبي برايتان بگويم؛ اگر در قانون . از او تمجيد كرده اند

در برابر قانون دولتي  اهالي ايران"اساسي مشروطه دقت كنيد، در بند هشتم آن آمده است كه 
، چونكه ملّت "اهالي ايران"مي گويد  "ملّت ايران"ه نمي گويد اين جمل ".متساوي الحقوق اند

از ترس . مفهوم شرعي داشت و به معناي شريعت و پيروان شريعت يعني مسلمانان به كار مي رفت
  . امثال شيخ فضل االله بوده كه كلمه ي اهالي را در اين مورد خاص اينگونه به كار برده اند

  
  مخبرالسلطنه ي هدايت



 

 

نمايندگان بر سر اين ماده كه مورد بحث شيخ فضل االله : مي گويد "مخبرالسلطنه ي هدايت"
  .نوري بود، چهار ماه و نيم الي پنج ماه در مجلس خوابيدند

  اما چرا قانون دولتي؟ -لقمان 

انون ملّتي يا قانون شريعت براي اينكه مي خواستند، بگويند اهالي ايران در برابر ق - آجوداني
كمتر كسي متن قانون اساسي را درست خوانده، اگر شما به بحث . اسلام، متساوي الحقوق نيستند

من در كتاب مشروطه ي ايران درباره ي مفهوم ملّت بنگريد، مي بينيد كه چگونه شيخ فضل االله 
مي بينيد كه شيخ . ود نداردچراكه در قوانين شرع تساوي وج. نوري حتّي اين بند را تحميل كرد

نوشته اند تا  اهالي ايران. فضل االله نوري حتّي نقش خود را در قانون اساسي نيز گذاشته است
  .تمييز داده شود ملّتييا  قانون شرعتا با  قانون دولتيهمه ي مردم را دربرگيرد و 

  
  سيدجواد طباطبايي

: مي گويد "ايران، يكصد سال پس از مشروطيت"در همايش  "سيدجواد طباطبايي" -لقمان 
روشنفكران ما مطلع به . تنها كساني كه معناي جديد مشروطه را متوجه شده اند، علما بوده اند«

علمايي چون آخوند خراساني، نائيني و محلاتي تمام ... مقدمات اين بحث ها هم نبوده اند 
مقدمات فكري و اصول بحث هاي سياسي را مي دانستند و اگر كار اساسي انجام شده باشد، آنها 

  آيا براستي چنين بود؟» .انجام داده اند

شد، سخني است غير تاريخي و آشكارا ريشه در مصلحت هاي اين سخن از هركسي با - آجوداني
حتّي مي توان پذيرفت كه روايت هاي تاريخنگارانه مي توانند روايت هاي . سياسي روز دارد



 

 

كاملاً شخصي، خصوصي، ذهني و كم و بيش مغرضانه باشند كه در بازي هاي زباني به نمايش در 
بر لغزش هاي عمدي زبان استوار شده باشد، صرفاً مي آيند اما روايتي كه از اساس و عامدانه 

تاريخ تاريخنگاري معاصر در غرب، مچِ اينگونه . روايتي است در خدمت قدرت عريان سياسي
  .گرفته است -با سند و مدرك  -تاريخنگاري ها را بارها 

به گويا عنوان كتاب جديدي از شماست كه    "ايران، ناسيوناليسم و تجدد"  -مسعود لقمان 

 انگيزه ي شما از نوشتن اين كتاب و درون مايه ي اصلي آن چيست؟. زودي منتشر خواهد شد

ايران، "چند سال پيش يك نويسنده ي ايراني، كتابي به زبان انگليسي به نام  - ماشااالله آجوداني

نوشت و در آن بيان كرد كه نام ايران و ملّتش جعلي و بدون گذشته ي  "يك ملّت تصوري

و فرهنگي مشترك است كه در زمان رضاشاه ساخته و حتّي در اين كتاب بيان شده كه به  تاريخي

در واقع پاسخ به اين دست نوشته ها يكي از . زورِ او زبان فارسي، زبان سراسري ايران شده است

شيوه هايي كه در پژوهش . است "ايران، ناسيوناليسم و تجدد"انگيزه هاي من در نوشتن كتاب 

چراكه در غرب بسياري از كشورها . اين دست به كار مي رود، در غرب متداول است هايي از

شما اگر كشورهايي چون فرانسه و انگليس را استثنا . جديدند، يعني بدون پيشينه ي تاريخي اند

مثلاً امريكا و حتّي كشوري چون آلمان نيز جديد محسوب . كنيد، ساير كشورهاي غربي، جديدند

كشورهايي همچون . مسايگي ايران نيز اين كشورهاي تازه تاسيس كم نيستنددر ه. مي شوند

اما ايران يك كشور ... پاكستان، افغانستان، تركمنستان، جمهوري آذربايجان، تركيه، عراق و 

قد و قامتش آنچنان بلند است كه با اين . متفاوتي است، داراي تاريخ و فرهنگي كهنسال است

اين دست تحقيقات به طور كلي نشان مي دهد كه اين . بل قياس نيستكشورهاي جديد، اصلاً قا



 

 

 مثلاً يكي از پژوهشگران غربي به نام. محققان تاريخ و فرهنگ ايران را به درستي نمي شناسند

وقتي درباره ي دنياي مدرن سخن مي گويد سه محور را انتخاب مي كند  اندرسون بنديكت

ست كه در دنياي پيش مدرن، جوامع بزرگ بر اساس زبان وي معتقد ا. صنعت نشرو زبان، زمان 

تشكل مي يافته اند و زبان گفتار معمولي و غير مقدس را در تشكل  –زبان كتب مقدس  –مقدس 

اگر چنين نظريه اي درباره ي تاريخ غرب و بسياري از . آن جوامع بزرگ نقشي نبوده است

در سنّت : او همچنين مي گويد. كند كشورها صدق كند، مسلماً درباره ي ايران صدق نمي

اسلامي تا همين دوره هاي اخير، قرآن لفظ به لفظ ترجمه ناشدني بود، چراكه حقيقت االله فقط 

: وي مي افزايد. از طريق علائم حقيقي و جايگزين ناشدنيِ زبانِ نوشتاري عربي، دريافتني بود

قدس به زبان هاي ديگر ترجمه مي يكي از خصيصه هاي دوران تجدد اين است كه زبان كتاب م

حال آنكه برخلاف تصور او، در ايران بزرگ و در بخارا، در دوران ساماني، علما فتوا مي . شود

اين مفهوم يك . از قرآن را مي توان ترجمه كرد "محمد بن جرير طبري"دهند، كه تفسير 

به مسائل آن دوره مي  هنگامي كه ما. مفهوم تاريخي است كه با يك آگاهي تاريخي همراه است

نگريم، مي بينيم كه زبان فارسي آن قدر اهميت داشته كه مي توانستند اين مفاهيم را به زبان 

ما شواهدي داريم كه نشان مي دهد، حتّي پيش از تفسير طبري، بخش هاي . فارسي منتقل كنند

نوشته ام كه  "جدديا مرگ يا ت"من در كتاب . ترجمه شده بود قرآن به زبان فارسيمختلفي از 

اندرسون نمي دانست كه در شرق جهان اسلام و در يكي از بخش هاي حوزه ي زبان فارسي و 

 ابوصالح منصور بن نوح ساماني"ايران فرهنگي يعني در خراسان بزرگ، در زمان حكومت" 



 

 

اي يعني در بيش از هزار سال پيش، در نيمه ي دوم قرن چهارم هجري، با اجازه و فتوايِ علم

داستان اين ترجمه و اجازه . شهرهاي مختلف، متن عربي تفسير طبري به زبان فارسي ترجمه شد

كتاب تفسير محمد بن «ي فقها در آغازِ متن ترجمه شده ي همان تفسير چنين آمده است كه 

مصحف آورده بودند و اين كتاب به زبان تازي و به اسنادهاي  40جرير طبري را از بغداد در 

بدان جهت كه به زبان تازي نوشته  –د و چون خواندن كتاب و درك و فهم عبارت آن دراز بو

بر امير منصور بن نوح ساماني دشوار بود، به اين فكر افتاد كه كتاب به زبان فارسي  -شده بود 

پس علماي ماورالنهر را گرد كرد و اين از ايشان فتوا كرد كه روا باشد كه ما اين . ترجمه شود

گفتند روا باشد خواندن و نوشتن تفسير قرآن به پارسي، مر آن . به زبان پارسي گردانيم كتاب را

. ومِا اَرسلنا من رسولٍ الّا بِلسانِ قَومه: كس را كه او تازي نداند، از قول خداي عزوجل كه گفت

و ديگر آن . گفت من هيچ پيغامبري را نفرستادم مگر به زبان قوم او، آن زباني كه ايشان دانستند

بود كه اين زبان پارسي از قديم بازدانستند از روزگار آدم تا روزگار اسماعيل پيغامبر، همه ي 

پيغامبران و ملوكان زمين به پارسي سخن گفتندي، و اول كس كه سخن گفت به زبان تازي، 

زبان عرب بر  اسماعيل پيغامبر بود، و پيغامبر ما صلي اله و عليه از عرب بيرون آمد و اين قرآن به

بدين » .او فرستادند و اينجا بدين ناحيت زبان پارسي است و ملوكان اينجانب ملوكان عجم اند

به زبان فارسي ترجمه شد و  –در قرن چهارم هجري  –ترتيب براي نخستين بار قرآن و تفسير آن 

امر نشان اين . همين كار آغازي شد براي نوشتن تفسير قرآن يا ترجمه ي آن به زبان فارسي

دهنده ي اهميت زبان فارسي و آگاهي ها و دلبستگي هاي عميق و شگفت انگيز ايرانيان به اين 



 

 

زبان، در آن دوره ي تاريخي و دوره هاي مختلف تاريخ ايران است، دلبستگي هايي كه به طور 

ن رايج آگاهانه به زبان فارسي به عنوان بخشي از هويت تاريخي و كهنسال ايران و به عنوان زبا

پيشينه سازي شگفت انگيزي كه در آغاز . مي نگريست "ايران زمين"منطقه ي وسيعي و مهمي از 

متن مهمي چون ترجمه ي تفسير طبري و در توجيه اقدام مترجمان آن ديده ايم و به شيوه ي 

ن همه ي پيغامبرا) ع(از روزگار آدم تا روزگار اسمعيل پيغامبر «اغراق آميزي مدعي آن بود كه 

باور مي گفتند، از آن نوع پيشينه سازي هايي است كه در » و ملوكان روي زمين به پارسي سخن

پيوند مي دهد تا . آن پيوند مي دهد گذشتهآن جامعه را به ، حال جمعي يك جامعهآگاهي  و

و اين يعني بازآفريني و تجديد، و هم تحكيم . آينده شان را در استمرار گذشته شان پي افكنند

بنابراين ادعاهاي پنهان و آشكاري كه مدعي است زبان فارسي با تحكم و قلدري . هويتيك 

رضاشاه پهلوي و به زور نظام اجباري و آموزش همگاني عصر او به عنوان زبان رسمي به مردم 

ايران تحميل شده است، از نوع جعليات و تبليغات پا در هوايي است كه پايه و اساس تاريخي 

پيش از آنكه رضاشاه به حكومت برسد، در عصر رونق صنعت چاپ و انتشار در  سال ها. ندارد

ايران، خود به خود و به طور طبيعي، زبان فارسي تنها زبان اصلي و مهمي بود كه كار نشر در 

به همين جهت در ايران، زبان اصلي و عمومي روزنامه . شكل عمومي آن، با آن آغاز شده بود

  .وطيت منتشر شده بودند، فارسي بوده استهايي كه تا پيش از مشر

     



 

 

بــراي اينكــه ايــن بحــث يعنــي بحــث پراهميــت موقعيــت زبــان فارســي بــه عنــوان            

ــان       ــوص در آذربايجـ ــه خصـ ــران و بـ ــتن در ايـ ــدن و نوشـ ــمي خوانـ ــلاً رسـ ــان عمـ زبـ

سوســـيال (ايـــران مشـــخص شـــود، بخشـــي از گـــزارش مهـــم محمـــد امـــين رســـول زاده 

 34در «ن تركيســـم كـــه بعـــدها   دمكـــرات و ناسيوناليســـت معـــروف و هـــوادار پـــا     –

يعنـــي » ســـالگي رئـــيس جمهـــوري نخســـتين جمهـــوري اعـــلان شـــده در جهـــان اســـلام

ــان  ــد –اران  –آذربايج ــي در       ) گردي ــان فارس ــار زب ــي اعتب ــئله يعن ــين مس ــه هم ــه ب را ك

: آذربايجــان مربــوط اســت، بــراي شــما مــي گــويم و بــه گفتــارم خاتمــه مــي دهــم           

ــت « ــن نيس ــا . ممك ــه(در اينج ــي) ارومي ــين      نم ــل المت ــترك حب ــد مش ــر از چن ــد غي تواني

ــدا بكنيـــد  ــا  . روزنامـــه خـــوان ديگـــري پيـ ــاز نيـــز در اينجـ روزنامـــه هـــاي تركـــي قفقـ

ــد   ــده ندارنـ ــدار و خواننـ ــت    . خريـ ــداول نيسـ ــدن متـ ــي خوانـ ــا تركـ ــلاً در اينجـ . اصـ

در همـــه جـــاي آذربايجـــان . اگرچـــه همـــه تـــرك هســـتند امـــا تركـــي نمـــي خواننـــد

ــين اســت ــا . چن ــان تيــپ ه ــي چن ــز   حتّ ــاز ني ــراي قفق ــن حــال را ب ــد كــه اي ئي وجــود دارن

ــاد         ــي ي ــان فارس ــلام زب ــالم اس ــه ع ــد هم ــه باي ــد ك ــي بافن ــال م ــد و خي ــي كنن ــنهاد م پيش

ــد  ــي بخواننـ ــه فارسـ ــد و بـ ــدم،   . ... بگيرنـ ــه مانـ ــه در اروميـ ــانزده روزي كـ ــرض پـ در عـ

... هرچــه جســت و جــو كــردم بلكــه يــك نفــر خريــدار روزنامــه تركــي پيــدا كــنم            

  ».يدممكن نگرد



 

 

     

    محمد امين رسول زاده

در كتاب در دست  -ايران آيا علاوه بر پرداختن به جايگاه زبان فارسي در تاريخ  -لقمان 

  نيز پرداخته ايد؟ به مفهوم وطن و تطور مفهوم ايران در طول تاريخ -انتشارتان 

. رواج يافت ايران شهرو  ايران حداقل از عصر ساساني بود كه مفهوم و ايده ي. بله - آجوداني

 Theبه نام ) Gherardo Gnoli(به اين مبحث بخوبي در تحقيق بي نظير جراردو نولي 

Idea of Iran بر طرح و اساس همان  ايران زميندر دوران اسلامي نيز . پرداخته شده است

  .بازسازي گرديد ايران شهرمفهوم قديمي 

نه تنها در ميهن ما بلكه در غرب هم، وطن و ملّت در مفهوم جديد آن چندان پيشينه ي كهني 

ملتّ دارد، خود پديده اي جديد در  – ناسيوناليسم هم كه ارتباط تنگاتنگي با مفهوم دولت. ندارد

ما در دوره ي مشروطه با انديشه هاي ناسيوناليستي آشنا مي شويم و مي خواهيم . تاريخ است

  . دولت ملّي به وجود آوريم

     



 

 

ين انديشه شكل مي گيرد كه حقّ حاكميت از بنياد ناسيوناليسم سياسي در هر شكل آن بر محور ا

. آنِ ملتّ هاست و دولت وقتي ملّي است كه منتخب ملّت و مورد حمايت و موافقت ملّت باشد

با واحد ملّي ) يعني دولت(مي گويد واحد سياسي  "ارنست گلنر"به عبارت ديگر آنگونه كه 

ر معناي جديد بيانگر يك واحد مفهوم وطن د. همخواني و موافقت داشته باشد) يعني ملتّ(

چنين ملّتي به لحاظ فرهنگي و . ملّت در معناي جديد حقّ حاكميت دارد. سياسي مشخص است

چون در ايران از ديرباز، زبان فارسي نقش زبان مشترك . تاريخي هم بايد مشتركاتي داشته باشد

سياسي در دنياي پيش مدرن را داشت و به نوعي مفهوم ايران در معناي فرهنگي و گاه كم و بيش 

استمرار تاريخي و فرهنگي داشت، ما نسبت به ديگر كشورهاي آسيايي زودتر توانستيم با مفهوم 

به بركت نهضت مشروطيت و تحولات اجتماعي پس از آن بود كه مفهوم . جديد ملّت آشنا شويم

اما . و دين آزاد گرديد مفهوم جديد از قيد وابستگي به شريعت. پديدار شد و جا افتاد ملتّجديد 

به گوهر اتحاد با دولت دست نيافت يعني درست برخلاف كشورهاي غربي دولت مدرن را در 

  . غيبت مشاركت سياسي ملّت شكل داديم

من علت اين امر را جدا از دلايل ديگر تاريخي كه وجود داشته است و دارد، در استمرار مفاهيم 

در ايران ساختار ديرپاي و كهنسال اختلافي كه در مفهوم . بنيادي سنّت در ايران هم مي دانم

ملتّ به معناي شريعت و دولت به معناي سلطنت وجود داشت، خود را در ساختار جديد ملّت 

) شريعت(بازسازي كرد و شگفتا كه همچنان بر اساس همان ساختارِ اختلاف، اختلافي كه بين ملّت 

شيعه وجود داشت، اختلاف بين ملتّ، يعني مجموع در دين و تلقي ) سلطنت و حكومت(و دولت 



 

 

مردم ايران و دولت، از ميان برنخاسته است و طلسم اين اختلاف ديرپا و مزاحم شكسته نشده است 

...  

در كتاب جديدي كه در دست نوشتن دارم سعي كرده ام در نقد ديدگاه هاي مدرنيست هاي 

يِ آنها را با توجه به تاريخ ايران، از درون غربي به تاريخ ما، آن مفاهيم و تحولات تاريخ

تا روشن شود هويت فرهنگي و تاريخي ِ مردم ايران و مفاهيم بنيادي آن . فرهنگمان بررسي كنم

چگونه شكل گرفته است و در دنياي پيش مدرن چگونه بوده است و در دوره ي تجدد چه 

اميدوارم اين كتاب . مسائلي دارد تحولاتي را از سر گذرانده است و مشكلات ما ريشه در چه

بتواند پاره اي از مفاهيم پايه اي و اساسي درباره ي تاريخ و فرهنگ ايران و اهميت زبان فارسي 

  .را روشن كند

  پايان

  




